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برخي از انديشمندان مسلمانمفهوم انحطاط در انديشه سياسي 

1مرتضى شيرودى

چكيده
يـد ولـي   آانحطاط از آن رو كه همواره در جهان اسلام، حيات و ممات داشته، موضوع جديدي به شمار نمـي                

وگوهاي انديشمندان سياسي مسلمان اي از آن پيدا شده كه آن را در كانون گفت     هاي تازه طي چند سده اخير، جلوه    
هاي اسلامي قرار داده است و از اين رو، اهميتي دوچندان يافته است؛ بـه بيـان ديگـر، بـي             مداران دولت و سياست 

هـاي آشـكار و پنهـان كـشورهاي     روژه انحطاط و ممانعـت    هاي نظري و عملي مسلمانان در حل پ       ثمر بودن تلاش  
استعماري غربي در توسعه كشورهاي مسلمان، بر اهميت موضـوع انحطـاط افـزوده اسـت و از ايـن رو انحطـاط،             

هـاي بيـرون رفـت از    داري بـر سـر راه   چنان اختلافات دامنه  ترين مسئله جهان اسلام باقي مانده است، اما هم        عمده
تـرين آن،  تواند بسيار باشد كه يكي از آنها و شايد مهـم ريشه اين اختلافات مي  . اسلام وجو دارد  انحطاط در جهان    

رو ابهام در مفهوم انحطاط است؛ موضوعي كه تاكنون مورد معارضه جدي قـرار نگرفتـه و از ايـن رو مقالـه پـيش                     
.اسخي براي آن بيابدكوشد با مراجعه به چند اثر مكتوب ماندگار در انديشه سياسي مسلمانان، پمي

. خلدون، طباطباييانحطاط، افول، زوال، فروپاشي، سقوط، مفهوم، ابن:هاكليد واژه

مقدمه
اي را برگزيده است كـه      اين مقاله براي ارائه پاسخي به سؤال اصلي پژوهش حاضر، سازماندهي ويژه           

يـابي  مسلمان، براي دست  ) باطباييط(و جديد ) خلدونابن(رغم كاوش در آراي دو انديشمند قديم      در آن به  
به چيستي مفهوم انحطاط، از ارائه بحثي درباره چيستي مفاهيم كه در همه مقالات علمي ضروري اسـت،     

پـس از كاويـدن   . اجتناب كرده است، به آن دليل كه موضوع مقاله، يافتن چيستي مفهوم انحطـاط اسـت              
فافيت مفهوم انحطاط از دو واژه متـضاد آن يعنـي       آراي اين دو انديشمند در باب انحطاط، تلاشي براي ش         

ارائـه تعريفـي از انحطـاط و      . خلدون و تجدد در ديدگاه طباطبايي صورت گرفتـه اسـت          تمدن در نگاه ابن   
:تعميم تعريف به دست آمده به ديگر انديشمندان مسلمان، آخرين تلاش مقاله است

.جوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو هيأت علمي پژوهشكده تحقيقات اسلاميدانشـ1
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مفهوم انحطاط در مقدمه
هـا و  خلدون از سقوط و انحطاط دولتكند، سخن ابن  ها را جلب مي   موضوع مهمي كه در مقدمه، نظر     

آورد و بـا شـفافيت بـه    ها سخن به ميان مـي     هاست، اما او تنها از علل زوال و افول كشورها و ملت           تمدن
چنان انحطـاط مفهـومي روشـن در نـزد وي و يـا در      كند، شايد از آن رو كه آن  نمي مفهوم انحطاط اشاره  

هـايي كـه او     اما با دقت در علت    . ه كه نيازي به ارائه تصويري دقيق از آن حس نكرده است           زمانه او داشت  
توان و يا بايد مراد او از انحطاط را دريافـت و يـا   كند، ميبراي فروپاشي و فرو افتادن اين و آن مطرح مي       

: رو، انجام شودبه آن نزديك شد؛ كاري كه سعي شده است در صفحات پيش
اينان اجتماعاتي اند كه از راه كشاورزي     . هايي هستند كه شيوه معاش نازلي دارند      ملت: معاش نازل 

كنند و همكاري آنان در راه به دست آوردن نيازمندي ها، تأمين وسـايل معـاش و                 و دامپروري ارتزاق مي   
 را يابي به عمران از قبيل مواد سوخت، مواد غذايي و مسكن، در حدي است كـه تنهـا زنـدگي آنهـا           دست

رس ايشان بگذارد، بي آن كه در صدد تحصيل حفظ كند و حداقل زندگي يا به ميزان سد جوع را در دست
خلدون، ابن(. اي فراتر از تدارك حداقل زندگي، عاجزند تري برآيند، زيرا از گام نهادن در مرحله       ميزان فزون 

هـا و تهيـه   هـا، پوشـيدني  ز خـوراكي  به بيان ديگر، آنها در زندگي، به مقـدار ضـروري ا           . )226،  1385،  1ج
كنند و از رسيدن بـه مراحـل برتـر از ايـن حـد كـه بـه تمـدن             هاي ديگر چون مركب اكتفا مي     نيازمندي

هايي از موي و پـشم حيوانـات يـا از           هايي، خانه اين گروه و يا چنين ملت     . اندانجامد، ناتوان تري مي كامل
سازند و از آن جز براي بهره بردن از سـايه و تهيـه   يعي ميهاي طبها و سنگ  هاي درختان يا از گل    شاخه

خـوراك آنـان همـان مـواد     . برنـد ها پناه مـي  پناهگاه، منظوري ندارند و گاهي هم به غارها و شكاف كوه          
برنـد، و گـاه انـواعي از ايـن مـواد را      طبيعي است و تنها گاهي با اندكي تغيير در اين مواد، از آن بهره مي  

هـا و  سـاكن قريـه  . انـد براي گروهي از اين مردم كه به كار و كـشت و زرع مـشغول  . خورندپزند و ميمي
. آورنداند؛ مردمي كه معاش خويش را از راه پرورش چارپاياني چون گوسفند به دست مينواحي كوهستاني

هـا و آمـاده كـردن آب حيوانـات خـود بـه طـور دائـم در حركـت و                     آنها ناگزيرند براي جستجوي چراگاه    
انـد و نـسبت بـه شهرنـشينان، در شـمار       ترين مردمـان  گردي باشند، از اين رو، چنين آدمياني وحشي       بيان

.)228پيشين، ص(. باشندجانوران مي
خلدون در باب سطح نازل معاش دهقانان و دامپروران، چه در بعد خوراك و چه در بعـد  از سخنان ابن  

 انحطـاط در ديـدگاه او جـست، امـا قبـل از آن بايـد       توان راهي بـه درك مفهـوم  مسكن و نظاير آن، مي  
:يابي به مفهومي از انحطاط دوباره خواندهاي او را با هدف دستگفته

خلدوني يا بخشي از اين مفهوم، يعني سطح نازل معاش، چه نتوانند و چه نخواهند كه به                 انحطاط ابن 
اش، اشـتغال مردمـان بـه كـار         علت ديگـر چنـين سـطحي از مع ـ        . تري از معاش دست يابند    سطح فزون 

كه سطح معاش در كشاورزان و دامپروران نازل است آن است كه كشاورزي و دامپروري است، و علت اين     
حاصـل  . همكاري در كشاورزي و دامپروري در مقايسه با امور صنعتي و عمرانـي در سـطح نـازلي اسـت                   

امپـروري بـه قـدر سـد جـوع، انجـام       به علاوه، كشاورزي و د. زندگي در اين سطح، فقدان پيشرفت است  
. شـود طلبد و در نتيجه تعاون كمتر، پـسرفت ايجـاد مـي           پذيرد و تأمين سد جوع، تعاون كمتري را مي        مي
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به دليل سطح نازل همكاري و تلاش در حد ضرورت، خوراك و پوشاك آنـان، سـاده،                 : نكته ديگر آن كه   
بـه  . تري اسـت  تمدن، پيچيدگي در سطح فزون    خام، بدون دستكاري و فاقد پيچيدگي است، در حالي كه           

انـد و دامپـروران هـم تنهـا بـه          نـشين جاكشاورزان يك : كهاين نكته، نكته ديگري را بايد افزود و آن اين         
آنها به دليل دست يافتن بـه  . گردند نه مهاجر  كند، بيابان ضرورتي كه تهيه آب و علف حيوانات ايجاب مي        

خلـدون  هـاي ابـن   با نگاه دوباره به نوشته    : نتيجه اين كه  . روندگردي نمي انامكانات بيشتر زندگي، به بياب    
سطح نازل معاش، ارتـزاق از طريـق كـشاورزي و دامپـروري،           : توان گفت كه انحطاط در نظر او يعني       مي

همكاري محدود و معدود، تلاش تنها در حد سد جوع، توانايي در تهيه خوراك، پوشاك و مـسكن سـاده،                    
. گردي و پرهيز از مهاجرتجانشيني و بيان تغيير مواد طبيعي، يكناتواني در

عصبيت فروكاسته
نشينان وارد شوند و يا به آن حمله نمايند، امـر  اگر از خارج مرزها، دشمناني بخواهند به سرزمين باديه    

 بـه حـد   نـشينان، عـصبيتي  يابد مگر اين كـه در ميـان باديـه   دفاع و حمايت از اين سرزمين، مصداق نمي      
نـشينان، در دفـع      در اين صورت، يعني با وجود عصبيت مكفي، شكوه و قدرت باديه            .كفايت، موجود باشد  

افتد، و سرانجام آنها را بـر دشـمنان پيـروز           يابد و بيم آنان، در دل متجاوزان مي       هجمه دشمن، فزوني مي   
سمان سرزمينشان تيره و تار شود     گرداند، اما آناني كه در سرزمينشان عصبت فروكاسته است، هر گاه آ           مي

نشينان از بيم و وحشت خواري شكست، رهايي و مصيبتي چون حمله مهاجمان پيش آيد، هر يك از باديه          
هـاي  گريزد، ولي در نهايت، طعمـه قبايـل و ملـت          اي براي نجات مي   جويد و به گوشه   خود به تنهايي مي   

وجود : نتيجه اين كه  . ور شده اند   به سرزمينشان حمله   اند و شود كه درصدد بلعيدن آنها برآمده     مهاجمي مي 
عصبيت در نبرد مرگ و زندگي و در زد و خورد، ضروري است و ايـن ضـرورت، بـه دليـل وجـود خـوي                          

).240پيشين، ص. (ناپذير در دفاع و رفع خطر استها، ضرورتي اجتنابگري و تجاوزگري انسانستم
خلـدون،  جويي آثار عصبيت در گفتـار ابـن  يتي، گاه از راه پي  عصبعصبيتي يا كم  پي بردن به اثرات بي    

هـاي حيـات و ممـات عـصبيت در انديـشه او      هـا و بازتـاب  ميسر و مقدور است، از اين رو، بايد به پژواك     
دار، از آن صـاحبان و مالكـان    بزرگـي و شـرف حقيقـي و ريـشه         : او در اين باره بر آن است كـه        . پرداخت

. ن، آنان، يعني خداوندان و بزرگان عـصبيت، بزرگـي و شـرف بيـشتري دارنـد     عصبيت است و در اين ميا    
چنـين،  هـم . آيـد طلبـي آن، مـي  چنين عصبيتي، به كار حمايت و دفاع از سرزمين و حتي به كمك توسعه          

آدميان در هر اجتماعي، به حاكم يا نيروي فرمانروايي، نيازمندند تا آنان را از تجاوز دشمنان باز دارد و اين             
شود، مگر آن كه قوه حاكمه يا نيروي حكمراني در پرتو قدرت عصبيت شـكل گيـرد و سـايه                    ممكن نمي 

اي شـكل گيـرد، صـاحبان عـصبيت، بـه پايگـاهي دسـت        چه، چنين قوهچنان. عصبيت بر آن حاكم باشد  
ن كه به قدرتي تابند تا ايشمارند، و توقف را بر نميرسند كه درنگ را جايز نمياي مي يابند و به مرحله   مي

تر به برتر دست يابند و غلبه و سلطه بيشتري پيدا كنند، زيرا رسيدن به قوه برتر كه در پرتو عصبيت فزون
ها و تمـايلات آدمـي دارد و چـون ريـشه در             آيد، همواره مطلوب انسان بوده و ريشه در خواسته        دست مي 
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كس كه ميزان بيـشتري از آن را فـراهم آورد،   ناپذير مبدل شده كه هر   درون انسان دارد، به امري اجتناب     
).266پيشين، ص. (مند استدر مرتبه بالاتر قرار داشته و از شكوه بيشتري در حيات اجتماعي بهره

خلدوني دست يافت؟توان به مفهوم انحطاط ابناز مفهوم عصبيت فروكاسته چگونه مي
:نخست بايد گفت كه

ت فروكاسته، موجب خواري و پستي و اين خـواري و پـستي،          عصبيت فرازمند، مايه بزرگي و عصب       ـ
تحركي در زندگي اجتمـاعي و تـن دادن بـه           قدرتي و بي  سبب ناتواني در دفاع از سرزمين آبا اجدادي، بي        

. سلطه و سروري دشمن است
گيـري و   شود، گوشـه  ها ظاهر مي  ها و بيم  آورد، وحشت ها روي مي  ها و رنج  عصبيتي، مصيبت  با بي   ـ

اي جز تسليم در برابر خواست او باقي افتد، و در زد و خورد با اين و يا آن دشمن، چاره    انزواطلبي اتفاق مي  
. ماندنمي

عصبيت فروكاسته، معادل به زيـر آمـدن از قـدرت،    : خلدون اين است كهيكي از نتايج اين سخن ابن     
خلدون است، زيرا ي انحطاط در آراي ابناين از معان. تسليم در برابر دشمن و زوال در بزرگي و شرف است

است و اگر نباشد به طور قطع خواري، پستي و       ) آقايي(خواست طبيعي و دروني هر بشري، شرف و بزرگي        
شود؛ به اين معنـا كـه   بنابراين، انحطاط با اسيتلا سنجيده، مقايسه و درك مي        . يا انحطاط روي داده است    

قدرتي، تسليم در مقابـل      و در اين صورت، انحطاط به معناي بي        هر جا اسيتلا نباشد، انحطاط حاضر است      
هاي اجتمـاعي  گونه كه استيلا، همه حوزه    بهرگي از بزرگي و شرف است، و البته همان        نيروي اجنبي و بي   

شود و از ايـن رو زمـاني كـه گفتـه     گيرد، انحطاط هم به يكي دو عرصه اجتماعي، محدود نميرا در برمي 
وي داده و يا انحطاط وجود دارد، به اين معنا است كه چنين انحطاطي مطلـق و بـدون                   شود انحطاط ر  مي

. قيد است و در نتيجه، دربردارنده انحطاط در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي است

گرايانهخوي انقياد
و نفـوس آنـان از   خوي انقياد در ايشان نفوذ يافت   : اسرائيل آن بود كه   از دلايل ذلت و فرومايگي بني     

بـا نفـوذ خـوي انقيـادگري در نفـوس آنهـا، نـاتواني در مقاومـت و                  . طلبي، عـاجز مانـد    مقاومت و توسعه  
در پي آن، خداوند آنهـا را    .  برنخاستند طلبي، آنان را در برگرفت و در نتيجه، به همراهي موسي          توسعه

آواره ساخت، به اين صـورت كـه   گياه، ميان شام و مصر سرگردان و هاي خشك و بيچهل سال در دشت  
گونه عمران و آباداني نپرداختند و به هيچ شهري فـرود نيامدنـد، بلكـه از يـك سـو،            در آن مدت، به هيچ    

عمالقه شام و از سوي ديگر، قبطيان مصر، با ايشان به سختي و درشتي در آمدند و اينان، قدرت مقابله با                     
را عبـارت از  يد كه خداوند چنين وضعي را آوارگـي ناميـده و آن           آاز سياق آيات قرآن برمي    . آنها را نداشتند  

اند داند كه در چنگال خواري، زبوني و زورمندي گرفتار آمده و به آن خو گرفتهنابودي و انقراض نسلي مي    
كه در اين دوره آوارگي، نسل ديگري از آنان پرورش و رشد يافت و روحيه ديگري بر ايشان پديدار                   تا اين 
). 270پيشين، ص(. طلبي متمايل بپردازند به وسيله آن، توانايي يافتند به نبرد برخيزند و به توسعهآمد كه
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نـدارد،  ) انحطـاط (اي جـز فلاكـت و هلاكـت       هاي ديگر پديد آمدن روحيه انقيادگري كه نتيجه       از راه 
اد به كمال و برتري در نهاد انسان مغلوب، همواره اعتق     : دستي دشمن است؛ به اين معنا كه      چيرگي و چيره  
منشأ اين اعتقاد، يـا رسـوخ بـزرگ داشـت و           . سازدآيد كه او را مسخر و مقهور خويش مي        قومي پديد مي  

يابد و يا بدان سبب است كه ملت مغلـوب در    احترام قوم غالب است كه در در نهاد ملت مغلوب زايش مي           
 آن كه اطاعت خويش از قوم پيروز را معلـول     گردد، و به جاي   فرمانبري خود از قوم پيروز، دچار اشتباه مي       

تر را طبيعي بدانـد، آن را بـه كمـال و برتـري قـوم پيـروز نـسبت               تر و پيروزي قوم قوي    غلبه قومي قوي  
دارد كه در اكتساب كليـه آداب و  هر گاه چنين پندار غلطي بر قوم مغلوب سلطه افكند، او را وامي  . دهدمي

كند تا هر چه بيشتر به آنان شباهت يابد و اين همان معناي انقيـاد و  شئون قوم غالب بكوشد و تلاش مي 
گاه منشأ تقليد از قوم فاتح، اين است كه ملت          . كندپيروي است كه معنايي از سقوط را به ذهن متبادر مي          

برد اين غلبه،داند بلكه گمان ميجويان را ناشي از قدرت و دلاوري آنان نميشكست خورده، پيروزي غلبه
به علت ايـن اشـتباهات و تلقيـات    . هاي زندگي آن قوم، به دست آمده استدر پرتو عادات، رسوم و شيوه     

است كه قوم مغلوب، در نوع مركب، سلاح و چگونگي لباس پوشيدن و به كاربردن شكل و رنگ البـسه،                    
).282پيشين، ص. (كنداز قوم پيروز تقليد مي

بني اسرائيل از آن جهـت عقـب افتـاد و       : كند كه ته تأكيد مي  خلدون در اين توضيحات، بر اين نك      ابن
به اعتقاد او، چهل سال طول كـشيد تـا ايـن روحيـه مخـرب و                 . منحط گرديد كه روحيه انقيادگري يافت     

اي، معلـول ادلـه فراوانـي       گرچه پيدايش چنين روحيه   . دارنده، شكل گرفت، قوام يافت و تأثير نهاد       فرونگه
آب و علفي بود و اين مفهومي از ه آن، بازماندن از عمران و آباداني و سقوط در بياست، اما حاصل و نتيج
مفهوم انحطاط، قرابتي نيز با درشتي ديدن از اين و آن دارد، زيرا درشتي ديدن و                . انحطاط را در خود دارد    

چنـين،  هـم . دهد كه قدرت مقابله با زورمندي زورگويان را نـدارد         ناي بر نياوردن، از سوي كسي روي مي       
تري است كه به پايـان شـوكت و آغـاز مكنـت             مايه انحطاط كامل و كلان    انقراض و نابودي نسل، درون    

چه كسي فرو افتد و دشمني بر او فائق آيد، فروافتاده، فرا مانـده را قـوي             به علاوه، چنان  . انجامدملتي مي 
اي است كه انحطاط را معنا  اين روحيه  .يابدپندارد و به سوي تلاش براي تغيير و رفع وضع، سوق نمي           مي
آفرين دشمن نيست، زيرا، نه مغلـوب بـه        البته روحيه انقيادگري به معناي تقليد از صفات سلطه        . بخشدمي

چه گذارد، بلكه آنآفريني خويش را در اختيار مغلوب ميبرد و نه دشمن، صفات سلطهچنان صفاتي پي مي
رو است كه هاي انقيادگري در ملت بر زمين نشسته است، و از اين       هسازد، القاي خصيص  دشمن نهادينه مي  

. كنديابد، و تنها انحطاط، مفاهيم جديدتري پيدا ميجريان انحطاط، توقف نمي

لذت تخريب
خلدون با نگاه به تاريخ اعراب، بر آن بود كه هر گاه عرب بـر كـشوري دسـت يابـد، بـه سـرعت           ابن

رود، چون تازيـان و عربـان، ملتـي وحـشي انـد و عـادات و موجبـات                   ي مي ممالك فتح شده، رو به ويران     
گري چنان در ميان آنان استوار است كه جزء خوي و سرشت آنان شده است و ايـن خـوي، بـراي            وحشي

سرباز زدن از قيود فرمانبري حكام، تخطي از اجراي قوانين و نافرماني از سياست و             . بخش است آنان لذت 
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برآيند طبعي اين گونـه،  . ها استبخشي چنين خوي و سرشتي در نزد عرب    هاي لذت تمداران، عل سياست
ها به سنگ نيازمندند تـا  از ديگر صفات تخريب كننده عربي آن است كه آن     . حاصلي است تمدني و بي  بي

از آن ديگدان بسازند و ديگ غذاي خويش بر آن نهند و غـذا طـبخ نماينـد امـا بـراي تهيـه سـنگ، بـه             
آنان براي تدارك چوب به منظور بـر پـا سـاختن      . زنندروند بلكه به تخريب بناها دست مي       نمي نكوهستا
هـا را ويـران   هـا و عمـارت    ها و براي ساختن ميخ و ستون در به پا داشتن چادرها، كاخ            ها و خيمه  سراپرده

هـا،  هـا، عمـارت   كنند و اين گونه صفاتي، نشان از سرشت و طبيعت مغاير و منافي سـاخت و سـاز بنا                  مي
.)286پيشين، ص(. ها داردها در نزد عربها و كاخساختمان
دهـد و   گري عرب تازي را تشكيل مي     گري در عمران و شهرسازي، تنها بخشي از خوي ويران         ويران

جـويي بـر   كه هر گاه آنان از راه غلبـه جويد و آن اين   اي ديگر هم مي   از اين رو او لذت تخريب را به گونه        
دست يابند و فرمانروايي و قدرت آنان، در سرزمين فتح شده، مسلمّ گـردد، آن وقـت، بـه حفـظ                     كشوري  

برند، نهايت اين كـار، رخـت       كنند بلكه حقوق آنان را پايمال نموده و از ميان مي          اموال مردم، توجهي نمي   
 ـبر بستن تمدن است و به دنبال آن، انحطاط و ويراني چهره كريه خود را روي مي              چنـين آن  هـم . دنمايان

شمارند وران را هيچ مي   گران و پيشه  شوند كه كار صنعت   گروه، از اين رو مايه تباهي عمران اجتماعات مي        
گران شوند، در صورتي كه اساس زندگي و معاش مردم را صنعت          مزد و ارزشي قائل نمي    و براي آن، دست   

ور، تباه شود و در برابر تلاش و رنـج          و پيشه گر  هر گاه كار هنرمندان صنعت    . بينندوران تدارك مي  و پيشه 
آنان، مزد و بهايي نباشد و كار آنان و خود آنان، مفت و مجاني تلقي گردد، مردم از كار و كوشش، دسـت                      

اي ايـن  جامعـه . شـود دهند، در نتيجه، عمران و عمـارت نـابود مـي   كشند و يا رغبتي به آن نشان نمي   مي
ستاني از همگـان  گري و باج  چون گروه حاكم كه همواره مشغول غارت      اي ساقط شده است،     چنين، جامعه 

).287پيشين، ص(. سازداست، انگيزه به كار و تلاش را كه پايه آباداني است نابود مي
بخشي در تخريب به دست خلدون، نكاتي را در باب مفهوم انحطاط از دريچه لذتدقت در نظرات ابن   

بـرد، بـه    گري دارد و از اين خوي، لذت مي        و هر قومي كه خوي ويران      هر كسي : كهدهد، از جمله اين   مي
يابد كه يك بخـش آن،   در اين نگاه، انحطاط از اجزايي سامان مي       . رودمي) انحطاط(سوي رخوت و ركود     

. كنـد ها را تحمل ميتواند بسازد و نه ساختهگري است؛ خويي كه نه مي  بخش تخريب و ويران   خوي لذت 
تـوان  آميز است، ولي نمـي    ها يا در واقع درباره اعراب مسلمان، اغراق       خلدون درباره عرب  ابنالبته قضاوت   

خواهد ما را بدان رهنون سازد، شناساندن اعراب و خلـق و خـوي            چه او مي  البته آن . آن را به كلي رد كرد     
ز تخريب و تخدير اي اكوشد نشان دهد در هر كسي و در هر جايي كه چنين روحيهآنها نيست بلكه او مي    

افول و زوال يا انحطـاط در ايـن معنـا، يعنـي             . اش افول و زوال است    اين و آن حاضر و ناظر باشد، نتيجه       
بـه عـلاوه، انحطـاط يعنـي گسـستي كـه در ميانـه        . هاها و سازهگري ساخته گري و تخريب  روحيه ويران 

هـاي  جامعه گسسته از هـم، بـا قلـب        . ازدهايشان را جدا س   مردمان افتد، انسجامشان را از بين ببرد و قلب        
بعد ديگري از مفهوم انحطـاط، در ناديـده   . كندها ارائه مي  ها و نه هستي   پراكنده، نما و تصويري از نيستي     

علاوه بر آن، تباه كردن حقوق اين و آن، زمينه انحطاط را            . يابدگرفتن و نابودكردن رنج ديگران تبلور مي      
شود تا حدي كه جامعة تباه كنندة حقـوق         پروراند و خود مانند آن مي     در خود مي  آورد و يا آن را      فراهم مي 
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عمومي و خصوصي افراد، نه مصداق انحطاط بلكه خود انحطاط است زيرا آزمندي، سودپرستي، تبهكاري               
. ساز انحطاط بلكه بايد عين آن دانستو نظاير آن را نه تنها بستر

تجمليتن
سازد، به آن دليل كه بـدون آن، پـروژه انحطـاط روي             وم انحطاط را مي   خواهي، بخشي از مفه   تجمل

خواهي، جنگ است و طي آن ملتي وسايل ناز و نعمت كشوري را با جنگ،  گاه نقطه آغاز تجمل   . دهدنمي
كنـد و  گـري عـادت مـي   بخشد و به تدريج به اين توانگري خويش را فزوني ميآورد و توانبه چنگ مي  

رود و به تهيه وسايل غيرضروري و اشـياي          بسنده كردن به ضروريات زندگي، فراتر مي       براي حفظ آن، از   
او . كند كه براي كاربست وسايل تجملي، لازم استآورد و عاداتي پيدا ميظريف و آرايش و تجمل رو مي    

از يـافتن  هاي گذشته، وجود داشته و نيز پس رود كه در ملتمي... در پي عاداتي از خوردني و پوشيدني و  
جانيـشينان او هـم در ايـن امـور، بـر پيـشينيان سـبقت                . كوشد بر ديگران تفاخر بـورزد     چنين عاداتي مي  

پايان اين مـسابقه،  . دهندها را تا پايان توان و ظرفيت خويش ادامه مي       جوييوار سبقت جويند و مسابقه  مي
لتي كه اين گونه تـن بـه تجمـل          م. آسايي است پرستي، تن گرايي و تجمل  باخت است، زيرا حاصل تجمل    

. دهـد هـا تـرجيح مـي     پردازد و آسايش را بر سـختي      تابد، به تحصيل ثروت نمي    بسپارد، دشواري را برنمي   
آسايي، فروپاشيدن هر آن چيزي است كه موصوف و منسوب به آن خواهنـد    گرايي و تن  فرجام اين تجمل  

. )320پيشين، ص(. بود
خـواهي، در  فروپاشي يا انحطاط دولت يا ملتي، آن است كـه تجمـل   خواهي بر   وجه ديگر تأثير تجمل   

كند و در پي آن، عادات و رسوم تجملي در ميان اعضاي دولـت رايـج                مردان رخنه مي  ميان دولت و دولت   
دهد تا حدي كه ديگر دخل و خرج برابري         رسي به تجملات افزايش مي    شود و هزينه آنان را در دست      مي
اين وضـع، در    . كنندگذراني مي مردان همه مستمري و درآمد خود را صرف خوش        دولتبنابراين،  . كندنمي

رسـد كـه كليـه حقـوق و     اي مـي يابد تا اين كه كار بـه مرحلـه        نسل بعدي كارگزاران دولت هم ادامه مي      
مستمري كارگزاران دولتي در برابر فزوني عادات تجملي و وسايل ناز و نعمتشان، وافي و كـافي نخواهـد                   

گردد بر ميزان در اين صورت، رئيس دولت يا سلطان كشور، ناچار مي. شوندد، و به نيازمندي، گرفتار ميبو
هايـشان را  اي را كه در زندگي كارگزاران دولتي پيـدا شـده اسـت، ببنـدد و رنـج         مستمري بيفزايد تا رخنه   

گيـرد؛ يعنـي بـا    صورت مي بگير  ها به بهاي كاهش لشكريان و نگهبانان حقوق       اين افزايش . برطرف سازد 
خواهي و افزايش مستمري ها، ناگزير تعداد سپاهيان و سربازان و يـا بـه عبـارتي، تـوان و                    افزايش تجمل 

كند تـا ايـن   گردد و همسايگان دولت و قبايل را به حمله به آن كشور، تشويق مي             نيروي كشور، كمتر مي   
. پيونـدد گرا مقدر كرده، به وقوع مـي      خواه و تجمل  كه نابودي و انقراضي را كه خداوند بر آفريدگان تجمل         

.)322پيشين، ص(
در ساخت و . خلدون، با مفهوم انحطاط در فرد يا دولت و تمدن ارتباط دارد           مفهوم انحطاط از نگاه ابن    

خواهي آدميان و دولتيـان، جـزء بنيـادي         سرشت مفهوم انحطاط در ابعاد فردي، دولتي و يا تمدني، تجمل          
هـا اسـت   هـا و دولـت    كه عامل اساسي و بنيادي سقوط ملت      ) تن تجملي (آساييواهي و تن  ختجمل. است
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چـه  آورد، چون نهايت آنها، انحطاط را سوغات مي   كوشد با جنگ، خود را سيراب كند، اما اغلب جنگ         مي
يابد، سرابي بيش نيست كه نه پرتگاه بلكه دره عميق و سهمگين سقوط و انحطاط دولت،را كه جنگ مي  

گران را منحطيني دانست كه نه اين كه رو به انحطاط رهسپارند           توان تجمل پس مي . ملت يا تمدني است   
همـه سـخن در ايـن اسـت كـه      : خلاصه اين كه. اندبلكه در درون انحطاط قرار دارند و در واقع، عين آن   

صي و چه دخلي    آسايي خرج كردن از دخل است، چه دخل شخ        انجامد و تن  آسايي مي خواهي به تن  تجمل
چيـزي  حاصل ادامه اين جنگ، چيزي جز پرتاب بـه درون سـياهي بـي      . آيدكه به زور جنگ به چنگ مي      

، مفهوم انحطاط بـه طـور كامـل قابـل درك            )تجمليتن(آساييخواهي و تن  بنابراين، بدون تجمل  . نيست
 خـط تعـادل حيـات       آسا شده و به عرصه آمده، اعلام خروج ملت يـا كـشوري از             خواهي تن تجمل. نيست

بـه عـلاوه،   . نـشيبي اسـت كـه سـرانجامي جـز خاموشـي نـدارد       هـاي پـر  اجتماعي و آغار غمبار سيگنال  
زدگـي ناشـي از تـن     حفظي، نيازمند انباشت سرماه و ثروت است كه در فرآيند اسراف          سازي و تمدن  تمدن

گذارد ثروتي بماند تا بلعد و نميميها را پرستي، ثروترود؛ به اين معنا كه تجملدادن به تجمل، بر باد مي
. از انحطاط جلوگيري شود و فرازي صورت گيرد

تاراج انديشه
انحطاط گاه در پرتو ستم، قابل درك است؛ بدان معنا كه غارت و يا تجاوز به اموال مـردم كـه سـتم                     

شـان بـه    هـستي سازد و چون بييننـد سـرانجام،  آشكاري است، آنان را از به دست آوردن ثروت نااميد مي        
پردازند؛ به بيان ديگـر، هـر گـاه    شود، ديگر به كار نمي  اند، ربوده مي  چه به دست آورده   رود و آن  غارت مي 

دارند و اين انحطاطي اسـت      داشت ثروت نااميد شوند، از كوشش و تلاش دست برمي         مردم از توليد و نگه    
كند كه ستم تا چه اندازه باشد، زيـرا        فرقي نمي  البته. گيردگر را مي  پذير و دولت ستم   كه گريبان ملت ستم   

اش پس، ستم چه اندك و چه افزون، نتيجه. زندستم اندك، ديرتر و ستم بيشتر، زودتر انحطاط را رقم مي         
چه كـه آن را  گري و انحطاط به آن است كه آباداني و رواج بازار و يا آن          رابطه ستم . تباهي و ويراني است   
آيد، اما اگر مردم نتوانند حاصـل كـار و   امند، تنها در پرتو كار و كوشش به دست مي    نتوسعه و يا ترقي مي    

روند كنند و يا به خارج از مرزها ميتلاش خويش را نگه دارند و از آن بهره برند، در آن صورت يا كار نمي
و سـرزمين   اگر مردم براي كـار بـه بيـرون از كـشور             . كه نتيجه هر دو، فقر و بيچارگي براي كشور است         
گـردد كـه   بهره مينهد و شهرها از نگهباني مردمان، بي  خويش بروند، جمعيت آن كشور رو به كاستي مي        

فرجامي غير از پريشاني و نابساماني نخواهد داشت و اين پريشاني و نابساماني، به دولـت و سـلطان هـم                     
پيـشين،  (. آوردرمغـان مـي   كند و تخريب چهره دولت و سلطان، تخريب ملـت و مـردم را بـه ا                سرايت مي 

.)552ص
در روزگار بهرام پسر ... موبدان پيشواي دين«: كندگونه نقل ميخلدون حكايتي را ايندر اين باب، ابن  

شود، نهي كرد و در ايـن       گري و غفلتي كه نتيجه آن، عايد دولت مي        بهرام به طور كنايه پادشاه را از ستم       
آيا گفتار پرنـده    : چه هنگامي كه پادشاه آواز جغد را شنيد پرسيد        .  آورد باره، مثالي از زبان جغد براي پادشاه      

اي جفت شود و جغد ماده شيربهاي خود    خواهد با جغد ماده   آري، جغد نري مي   : فهمي؟ موبدان گفت  را مي 



سي
سيا

شه 
اندي

در 
ط 
حطا

م ان
فهو

م
مان

مسل
دان 

شمن
اندي

 از 
خي

 بر

51

سـرايي  هايي كه در عصر بهرام، ويران شده است تا در آنها به نوحه  كند از ده  را بيست ده ويرانه، شرط مي     
اگر فرمانروايي اين پادشاه ادامـه يابـد، هـزار ده           : و زاري پردازد و نر شرط ماده را پذيرفت و به وي گفت            

پادشاه از . تر استويران هم به عنوان تيول به تو خواهم بخشيد و چنين شرطي از هر خواسته ديگر آسان          
! پادشـاها : موبـدان گفـت  .  پرسـيد بارهخواب غفلت بيدار شد و با موبدان خلوت كرد و مقصود او را در اين              

كشور، ارجمندي نيابد، جز به دين و فرمانبري از خدا و عمل كردن به اوامر و نـواهي شـريعت او، و ديـن           
زر (استوار نشود جز به پادشاهي، و پادشاهي، ارجمندي نيابد جز به مردان، و مردان نيرو نگيرند جز به مال               

. )553پيشين، ص(».ه آباداني و به آباداني نتوان رسيد جز به داد، و به مال نتوان راه يافت جز ب)و سيم
ناپذير است، به آن دليل كه مردمان در در كشوري كه در آن ظلم و تجاوز وجود دارد، انحطاط اجتناب       

كنند و اگـر بترسـند و كـار كننـد، درسـت كـار       فضايي از اجحاف و ستم، حتي به ضرب شمشير، كار نمي     
كنند تا از ثمره آن، براي خويش سود برند و اگـر قـرار باشـد حاصـل       ه، مردمان كار مي   به علاو . كنندنمي

در اين صـورت، حاضـرند در فقـر و زوال           . تلاش آنان به آنان نرسد، پس چه بهتر كه به هيچ كس نرسد            
كـردن  رود، انجام ندهند، از اين رو بقاي چنين فضايي، روحيه كار            بمانند، اما كاري كه حاصلش بر باد مي       

در محيطي كه در آن، كار نيست، مردگـي و خمـودگي         . كندهاي بعدي نابود مي   را در اين نسل و در نسل      
به بيان ديگر، ملتي كه كار . است و اين مردگي و خمودگي را در مقابل زندگي و رستگاري، انحطاط نامند             

توانـد   ندارد، اما تا كجـا مـي       اي براي تداوم حيات   نكند، جز به قرض گرفتن يا مال ديگران ستاندن، چاره         
دهند كه بدانند بهتر از آن را پس خواهـد فرسـتاد،   قرض كند و يا باز ستاند؟ قرض را به ملت و دولتي مي   

انـدوزد، تـا   رساند، ثروتـي نمـي  كند و يا كار درست به انجام نمياما ملت و دولتي كه كار ندارد يا كار نمي   
رود بلكه در انحطاط است و شايد خود ن ملتي رو به انحطاط نميچني. بتواند قرض خويش، باز پس فرستد

مراد از كار، تنها كار با بازوان قوي و دسـتان           . انحطاط براي چنين ملتي، يعني بيعاري و بيكاري       . داندنمي
چه ثمره كار فكري اين و آن       چنان. كار فكري هم كاري است    . نيرومند نيست كه البته آن را هم دربردارد       

 شود، يا به تاراج رود، يا به آن تاراج، اهميتي داده نشود، و سرانجام بهايي به صاحب انديشه ندهنـد،    ربوده
اي كـه  بنـابراين، از دريچـه  . اش خريدار داشته باشدآورد كه به او بها دهند و انديشه       او سر از جايي در مي     

شـود او  ملـت   ت و گاه احساس مـي كند، بيكاري، قرين مفهومي از انحطاط اس   خلدون به كار نگاه مي    ابن
. داندبيعار و بيكار را ملتي منحط و منقرض مي

تغييرپذيري سرشت
آيـد، چـون   شهرنشيني به منزله فرجام و نهايتي اسـت كـه پـس از آن، مرحلـه ديگـري پديـد نمـي                     

يعي گرايي، بهتر كردن كيفيات زندگي و شيفتگي بـه صـنا       جويي در تجل  تفنن: شهرنشيني عبارت است از   
بعد از آن، شهوات و مفاسد بـسياري      . كه كليه انواع و فنون گوناگون آن، به حد اعلاي ترقي رسيده است            

از جمله ايـن شـهوات و مفاسـد، افـزايش           . آيداي كه به آييني نهادينه شده در مي       شود، تا اندازه  ظاهر مي 
 ـ مخارج زندگي به علت تفنن  ه دليـل تقليـل خريـداران    جويي شهرنشينان و كاهش خريد و فروش كـالا ب

گردد و وضع شهر به عنوان مظهر تمدن،        در نتيجه تحقق اين امور و نظاير آن، بازارها كساد مي          . باشدمي
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روي در  خواهي و زياده  موجب همه اينها، افراط در امور شهرنشيني، مسابقه در تجمل         . رودرو به تباهي مي   
. بخـشد ان سرعت دارد كه انحطاط را معنـا و مفهـوم مـي   چنطلبي، آنمسابقه در زيادت  . ناز و نعمت است   

. دهـد چه از مفاسد بيان شد، تنها مفاسدي است كه در عمـوم بازارهـا و در عمـران شـهرها، روي مـي       آن
.)735، ص2پيشين، ج(

رنـج  : يابد اين گونـه برشـمرده اسـت       خلدون، فسادي را كه در نهاد يكايك اهالي شهر راه مي          اما ابن 
هاي ناشي از عادات و به بدي گراييدن و به گناه افتـادن بـه   ها جهت رفع نيازمندي سختي بردن و تحمل  

هـاي  هـا بـه رنـگ   در نتيجه اين فرآيند، خوي و سرشت انسان   . دليل تلاش جهت تأمين و تدارك عادات      
ورزي در راه به دسـت آوردن معـاش،   آيد و به همين سبب، فسق و شرارت و پستي و حليه           مختلف در مي  

يابد، و نفس انسان را به انديـشيدن در ايـن امـور مـشغول     خواه از راه صحيح و خواه از بيراهه، فزوني مي    
ها در كار خود و در راه شود و انواع حيلهور مي سازد و در نهايت نفس انساني، در اين گونه كارها غوطه          مي

گـويي،   ايـن گونـه افـراد بـر دروغ        برد و سرانجام اين كه،    هاي خويش، به كار مي    به دست آوردن خواسته   
شـكني و ربـاخواري در معـاملات، گـستاخ          كاري، فريـب دادن، دزدي، سـوگند      بازي، غش قماربازي، دغل 

. )736پيشين، ص(. آزاردآيد كه انجامش وجدان كسي را نميشوند و اين امور به عادتي تازه در ميمي
گويد كه بخشي از مفهوم كلي انحطاط خن ميخلدون در مطالب پيش گفته، از انحطاط اخلاقي سابن

خلدون سـهم  البته ابن. خواهد انحطاط را بدون انحطاط اخلاقي تفسير كندتواند و نمياو نمي . را در بردارد  
كند، ولي اين همه تأكيـد، نـشان از بـا           هاي اخلاقي را در سبد كلان مفهومي انحطاط تعيين نمي         انحراف

. گيـرد  در سقوط نهايي دارد كه ملتي يا دولتي و يا كشوري را در برمـي        اهميت بودن نقش سقوط اخلاقي    
كـاري  ترند تا با درستكاري، آشناانحطاط در اخلاق، يعني فضا و شرايطي كه در آن، افراد با مكر و فريب         

كوشـند بـه    يابنـد و نمـي    خواهنـد، دسـت مـي     چـه مـي   جويي و از اين رو با حيله و خدعه، به آن          و حقيت 
خلـدون انحطـاط اخلاقـي بـا     هـاي ابـن  در انديـشه . رسي پيدا كننـد  هاي خود از راه تلاش، دست     خواسته

كنـد كـه امـواجش    بنابراين، او شهر را چون دريايي ترسـيم مـي        . كندشهرنشيني رابطه مستقيمي پيدا مي    
افتگـان  يآورد و بسياري از پـرورش فرومايگان و صاحبان اخلاق زشت و ناپسند را به جنب و جوش در مي 

جوينـد و  ها شركت مـي دستگاه دولت و فرزندان ايشان نيز در اين صفات با ديگر بدخواهان در امواج بدي 
هاي اصيل باشند، از    گذارد هر چند از خاندان    نشيني و آميزش با اينان، در اين فرزندان تأثير بدتري مي          هم

يابيم  اصالت و وابستگان به دولت را ميهاي شريف و خداوندان حسب واين رو، بسياري از زادگان خاندان
انـد، زيـرا اخـلاق آنـان        هاي پست براي معاش اختيار كرده     كه در ورطه سفاهت و جهل فرو رفته و پيشه         

اند و هرگاه اين گونه رذايل در شهر يا در ميـان مـردم تعمـيم            فاسد شده و به آيين شر و پستي خو گرفته         
. )738پيشين، ص(. كندرا اعلام مييابد، خداوند ويراني و انقراض آنها 
نخست اين كه : رسي استخلدون در باب انحطاط، قابل دستهاي ابننتايجي چند از مجموعه نوشته   

انحطاط، مفهومي چند وجهي است؛ به اين معنا كـه داراي ابعـاد مختلـف اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي،           
، درك كامل مفهوم انحطـاط، معطـوف بـه          كه چون چند وجهي است    اقتصادي و نظاير آن است؛ دوم اين      

كـه او تنهـا بـه وجـوهي از     درك همه ابعاد مفهومي آن حتي در عرصه اخلاق و فرهنگ است؛ سوم ايـن   
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كه با مرور دوباره همـين   هاي متعدد مفهوم انحطاط در ابعاد مختلف مذكور پرداخته است؛ چهارم اين           جنبه
انحطاط وضعيتي از حيات بشري است كه : ون اين گونه يافتخلدتوان انحطاط را در نظرگاه ابنوجوه، مي

در آن، سطح نازلي از معاش زندگي، عصبيتي فروكاسـته و فرومانـده، خـوي انقيـادگري و پيـروي غلـط،        
بـه بـالاترين حـد    ... جويي در فـساد و    آسا، تاراج انديشه و كار، سبقت     خواهي تن گري، تجمل عادات ويران 

. انساني را در معرض انحلال و اسقاط كامل قرار داده استرسيده تا جايي كه جامعه 

مفهوم انحطاط در ديباچه 
خلدون، سيد جواد طباطبايي هم به مسئله انحطاط پرداخته است؛ آيا او هـم ماننـد                ها پس از ابن   قرن

م خلـدون در بيـان مفهـو      كنـد؟ زبـان ابـن     خلدون مفهومي مبهم و چند پهلو از انحطاط را عرضه مـي           ابن
آورد؟ انحطـاط در    انحطاط، محتاطانه است؛ زبان طباطبايي چگونه مفهومي از انحطـاط را بـه ميـان مـي                

خلدون، اسير جلاد علل انحطاط است؛ طباطبايي با چنين مـشكلي چـه كـرده اسـت؟ اينهـا      هاي ابن گفته
. گيـريم  پي مـي   »اي بر نظريه انحطاط ايران    ديباچه«سؤالاتي است كه در اين بخش و با رجوع به كتاب            

تـرين اثـر    مراجعه به اين كتاب براي درك مفهوم انحطاط، از اين رو با اهميت است كه اين كتاب، مهـم                  
اي فرض بر اين است كه اختصاص كتاب مذكور به جامعه ايراني، لطمـه           . طباطبايي در باب انحطاط است    

: آورد پديد نميهاي مشابه،براي درك مفهوم كلي و كلان انحطاط و تعمم آن به پديده
هاي آييني و فرهنگي در ايران معاصر با محوريت دوره صـفويه            طباطبايي از تنش  : نبردهاي آييني 

اي كـه   نگاه طباطبايي به انحطاط، يعني جامعه     . سخن گفته و تأثير آن را بر انحطاط ايران برشمرده است          
و ) اسـلام (نـزاع بـر سـر آيـين    اي كـه در آن  در آن تنش بـر سـر آيـين و فرهنـگ وجـود دارد و جامعـه         

دهد يابد و از اين رو در آن انحطاط روي مي  عميق و جدي باشد، ترقي و توسعه نمي       ) شاهنشاهي(فرهنگ
جدال بين آيين و فرهنگ پس از يك دوره طولاني مداراي دينـي آغـاز شـده و نقطـه      . گرددو منحط مي  

463، ص1380طباطبـايي،   (سلطان حسين دانست،    آغاز آن را بايد نيمه دوم دوره صفوي و به ويژه از زمان              
زيست، از مداراي ديني     از اين رو، ژان شاردن شرق شناس، كه قبل از سلطان حسين در ايران مي               )476ـ

:ايرانيان درآن دوره سخن گفته است
انگيزترين عادت ايرانيان ملاطفت آنان با بيگانگان، مهمان نـوازي، پـذيرايي و محافظـت و       ستايش«

اگـر از  . رونـد هايي است كـه در نظـر ايرانيـان باطـل و فاسـد بـه شـمار مـي                   اراي آنان نسبت به دين    مد
نظر كنيد كه مانند هر جاي ديگري و شايد بيشتر از جاهاي ديگر، به كساني كـه بـه     مداران صرف شريعت

انسان و معتدل خواهيـد     ورزند، در امر دياني، ايرانيان را بسيار        باورهاي آنان اعتقاد ندارند، سخت كينه مي      
اند، به آن بازگردنـد و حتـي صـدر    دهند كه كساني كه دين آنان را ترك گفته   يافت، تا جايي كه اجازه مي     

آنان بر ايـن باورنـد   . كندآنان اشاره مي) سابق(دهد و در آن به ملحد بودنبراي امنيت، سندي به آنان مي  
پذيرنـد و در    هاي ديگر را مـي    ان دعاي خير مؤمنان دين    ايراني. شودكه دعاي همه آدميان مقبول واقع مي      

.)Chardin، 1811,480(» .كنندايام بيماري حتي آن را طلب مي



ال 
س

شم
ش

 / 
ره 

شما
كم

و ي
ت 

يس
ب

54

هـاي  گيرانه از ديـن، عـصبيت  يابي روايتي سختاما به تدريج و به دليل ضعف نهاد سلطنت و قدرت     
انـستند، ظـاهر شـد و در فـضاي     دديني و پيكارهاي هفتاد و دو ملت كه هر يك خود را فرقه ناجيـه مـي             

گيري و تعصب موجود، دين به ابزار چيرگي دولت مبدل شد و به اين ترتيـب، دوره مـداراي دينـي               سخت
. ايراني رخت بر بست

فرماني صادر كرد ... ديد ملايان و خوار و خفيف كردن ارمنيان به جهت نامسلماني     شاه بنا بر صواب    «
هاشان گليم كهنه اندازند و كلاه تكه پاره بـر  ايد از پشت ببندند، بر شانه   كه ارمنيان چاك گريبان خود را ب      

سر بگذارند تا از مسلمانان متمايز شوند، سواره به بازار نروند، ايام بـاراني بـه بـازار و دكـان نرونـد، مبـادا        
فرمـاني ديگـر بـراي پـست كـردن آنـان داد كـه تـابوت                 ) شاه. (خيسي لباسشان مسلمانان را نجس كند     

معدومان را ارمنيان حمل كنند و قدغن كرد كه وجه دانه مرغان ئربار را ايشان بپردازنـد و هـم فرمـان او            
زد كه شاه در مورد ارمنياني كه مسلمان شوند، احسان و خواسته آنان را اجابـت         سر هرمها جارچي جار مي    

.)148، 1379:در هومانيان(» .خواهد كرد
هـاي آيينـي و فرهنگـي ذكـر          انحطاط جامعه ايراني به دليل تنش      از اسباب و عللي كه طباطبايي در      

جامعه داراي تنش در اين حد، منحط است و چنين تنشي خود به معناي              : توان دريافت كه  نموده است مي  
شـك ايـن   انجامد، كـه بـي  ها به انحطاط مي بنابراين، مراد او آن است كه نه اين كه تنش         . انحطاط است 

از آن كه ترقي متوقف شود تا نام آن را انحطاط بگذارند، انحطاط در جامعه پـرتنش   گونه است، بلكه قبل     
هـاي جـدي و عميـق بـين مـداراگري دينـي ايرانـي و                ايراني پس از صفويه روي داده است، زيرا تـنش         

ها، مداراي ديني را از ميان برد و يا با از ميـان            اين تنش . گيري علمايي يعني برافتادن و نه برآمدن      سخت
به هر روي، نتيجه يكي است و آن اين كه با ناپديد شدن مـداراي    . ها رو نماياند  رفتن مداراي ديني، تنش   

چون سيماني در انسجام ملي در ايران شاهنشاهي عمل كرده          ها، مداراي ديني كه هم    ديني و بروز شكاف   
ر ريختن سنت جاريه مداراي     كم سازنده بخشي از بدنه مفهومي انحطاط، دو       بنابراين، دست . بود، نابود شد  

).طباطبايي، پيشين(. ديني در ايران است
از نظر تاريخي، ايران بيش از آن كه از بيرون و از وراي مرزهاي سرزميني مورد : دعواهاي خانگي 

هاي فروپاشي خود را فـراهم  خوش انحطاط جدي شد و به اين صورت، زمينهتعرض باشد، از داخل، دست 
 سهمگين دروني و داخلي، شورش افاغنه است كه انقـراض شـاهان صـفويه را در پـي           هاياز ضربه . آورد

اي كه به ايران حمله كردند، افغانان از اقوام ايرانـي بودنـد و سـرزمين آنـان                  برخلاف اقوام بيگانه  . داشت
گـر  چـون دي ها هـم افغاني. آمدبخشي از قلمرو شاهنشاهي ـ البته كم رشدترين قلمروي آن ـ به شمار مي 

هايي از شكوفايي تاريخي و فرهنگي خود را پـشت سـر      اقوام، زماني به ايران تجاوز نمودند كه ايران دهه        
گذاشت اما اين حمله و مغلوب شدن ايرانيان، موجب شد تا فرهنگ ايراني زاينـدگي نيروهـاي درونـي     مي

ر رفتار را بـا خـويش آورد        شكوفايي تاريخي و فرهنگي مذكور، رفاه و نيز ظرافت د         . خود را از دست بدهد    
جـانس هنـوي علـت حملـه        . كه البته با زمختي و خشونت ناشي از زندگي افغاني، تعارض اساسي داشت            

بـه  . كنـد هاي آن را ديني ذكـر مـي  افغانان به ايران را ناخرسندي از حكومت مركزي و خاستگاه و انگيزه           
دانند، اما مهم نيست كـه      گري مي ض و ناصبي  ديگر نسبت رف  همين دليل بود كه ايرانيان و افغانان به هم        
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پيـشين،  (. بـار و توقـف كننـده آن بـر تمـدن ايرانـي مهـم اسـت        علت حمله چه بود، بلكه پيامدهاي زيان    
).485ـ476ص

هاي مخرب نادرشـاه بـراي تحميـل    هاي داخلي ويران كننده تمدن ايراني، كوششاز ديگر كشمكش 
 كه در تاريخ از اين واقعه و حركت، به تخميس مذاهب تعبير شده تشيع بر تسنن و و تسنن بر شيعيان بود

است؛ يعني رسميت بخشيدن به تشيع به عنوان پنجمين مذهب رسمي در جهـان اسـلام در كنـار چهـار                  
هدف نادرشاه از اين اقدام، خروج از بن بست دشمني ديرينه ميان ايرانيان و عثمانيـان و                 . مذهب اسلامي 

هاي دائمي بين آن دو و تأمين صلح و آرامش در اين منطقه بود كه نه جـدي بـود، و            پايان دادن به پيكار   
هاي دروني در كشوري بـود كـه هـم    نه جدي گرفته شد و نه راه به جايي برد، اما حاصل آن، ايجاد تنش      

بخـشي بـين مـذاهب اسـلامي، در صـورتي           ها آن بود كه وحدت    علت اين تنش  . شيعه داشت و هم سني    
گـاه پذيرفتـه نـشد و تنهـا     شـد كـه هـيچ   عملي باشد كه از سوي تشيع و تسنن، پذيرفته مـي  توانست  مي

بخشي به شيعه، نيازمند كوشـشي بـراي        به علاوه، امر رسميت   . تر و جديدتري را دامن زد     هاي جدي تنش
اي ديني  بازانديشي احكام ديني با توجه به الزامات زمان و تدوين انديشه ديني جديد مبتني بر نظريه مدار                

كوشـش  . پـذير نبـوده اسـت   هاي بعد، امكانبود كه در وضعيت جهان اسلام، نه در آن دوره و نه در دوره        
روايـي او بـود، و از ايـن رو، در خـارج و داخـل             گذراي فرمـان  نادرشاه، فقط ناشي از اراده سياسي و منافع       
هـاي جهـان    يي را برانگيخت و چـالش     هارو نشد، بلكه مخالفت   مرزهاي ايران، نه اين كه با استقبال روبه       

كـشوري بـراي   هـاي درون  اسلامي و درون ايراني را تشديد كرد كه نتيجه آن، بـه هـدر رفـتن پتناسـيل                 
).پيشين(. بازسازي تمدن به انحطاط رفته ايراني بود

هاي درون ايراني كه برخلاف تهاجم خارجي، همواره وجود داشته است، ها و يا چالشاختلافات، تنش 
تر ساخت و هم خود در بردارنده مفهوم تازه و جديـدي از انحطـاط      هم جامعه ايراني را به انحطاط نزديك      

هاي مشابه، راه را براي غارت بيشتر ايـران از سـوي            ها و تنش  هاي ايجاد شده از همين تنش     ناتواني. بود
هـاي مـذهبي و چـه در    هاي داخلي چه در سـطح جـدال   به هر روي، بعد دروني تنش     .  كرد اجانب، فراهم 

اندازانـه ميـان   هاي سرزميني، چنان داراي عمق وحدت بود كه جز تـأثيرات مخـرب و تفرقـه           سطح جدال 
ويژگي دعواهاي خانگي آن است كه قابليت سريع تبديل شدن به آتش را             . ايرانيان نتيجه ديگري نداشت   

در نتيجـه،   .  مهـاجم اسـت    به علاوه، طـول مـدت ايـن دعواهـا هـم بيـشتر از دعـواي بـا دشـمن                    . دارد
هاي سازنده مفهوم انحطاط است، به آن دليـل كـه جامعـه بـدون              هاي عميق داخلي، از مؤلفه    وجود تنش 

تر است، زيرا جامعه بـدون تـنش همـه امكانـات خـود             يافتگي نزيك تنش، توسعه يافته بوده يا به توسعه      
ارند امكانات خـويش را صـرف پايـان         كند ولي جوامع جهان سومي چون ايران، ناچ       را صرف پيشرفت مي   

.گـاه ايـن دعواهـاي خـانگي را پايـاني نيـست            كـه هـيچ   دادن به دعواهاي خانگي نمايند، غافـل از ايـن         
هاي دروني بسيار است كه يكي از آنها عدم وفاق بر منافع و مصالح ملـي        يابي و تطويل تنش   علت جريان 

.)پيشين(. است
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هاي غير زايندهانحطاط
ترين مسائل تاريخ تمدن و فرهنگ ايران اسـت، زيـرا نتيجـه              اقوام بيگانه، يكي از عمده     پيامد يورش 

توان به اعتبار ها را ميحمله عرب . ها، فروپاشي ايران يا كمك به آن بوده است        واسطه همه اين يورش   بي
البتـه اگـر از     . ها دانست كه بر فروپاشي ايران تـأثير گذاشـت         پيامدهاي ژرف آن از پايدارترين اين يورش      

زاويه تاريخ باستاني به اين حادثه نگاه كنيم، علت فروپاشي شاهنشاهي را بايد انحطـاط درونـي نظـام آن       
بدانيم و نه حمله بيروني، ولي به هر حال، انحطاطي در پي آن روي داده است، امـا ايـن انحطـاط، يـك                        

باهي كامل را به همـراه نيـاورد، بـه آن    انحطاط كامل نبود بلكه انحطاط زاينده بود، چون اين فروپاشي، ت        
هاي فـراوان از فرهنـگ عـرب، بـر آن نيـز تـأثير               پذيريرغم تأثير دليل كه پس از آن، فرهنگ ايراني به       

گذاشت و در نتيجه، تداوم يافت و اين همان مفهوم تدوام فرهنگي ايران است كه انحطـاط زاينـده را در                     
).502ـ492پيشين، ص(. درون خويش دارد

تر دريافت كه با وجود مهاجرت تركان به ايران و توان عميقهوم تداوم فرهنگي ايراني را زماني ميمف
سلطه طولاني آنان، زبان فارسي، زبان عمومي كشور باقي ماند، گرچه به دليل تنشي كه سـرانجام ميـان             

روي داد ولـي ايـن      فرهنگ و ادب ايراني و فرهنگ و ادب تركي پديدار شد، نوعي از فروپاشي در ايـران                  
فروپاشي هم از نوع فروپاشي كامل نبود، چون پس از آن نيز فرهنگ و ادب فارسي به حيات خـود ادامـه              

از اين پس، ادامه حيات فرهنگ و ادب ايراني دشواري بيشتري يافت شـد  : اما نبايد از ياد برد كه اولاً      . داد
تري كرد؛ ثانياً، ضربه فرهنگ و ادب تركي بر ميقو نيز فروپاشي و انحطاط ايران را وارد مرحله جديد و ع          

فرهنگ و ادب فارسي، زمينه را براي يورش مغولان و تأثير بيشتر آن فرهنـگ و ادب مغـولي بـر ايـران                       
البته تسلط مغولان، تنها پيامد فرهنگي، نداشته است، بلكه اين تسلط پر قدرت، انديـشه هـر       . فراهم نمود 

).پيشين(. ا از ذهن ايراني بيرون نمودنوع مبارزه نظامي با آنان ر
هـاي روس، راهبـرد بنيـادين در جـدال ايرانيـان بـا       بعد از يورش مغولان تا شكست ايران در جنـگ         

در ايـن دوره طـولاني، پايـداري        . هاي سوخته يا جدال فرهنگي باقي ماند      هاي بيگانه، سياست زمين   آيين
شد، همـواره   درستي نداشت و اگر فرمانده كاردان، پيدا نمي        نظامي ايرانيان جز در موارد استثنايي، سازمان      

ژان شاردن و انگلبرت كمپفـر      . در اين دوره، سپاه ايران نظم و نسق درستي نداشت         . اصل بر شكست بود   
در واقع فقدان نظامي انديـشي موجـب شـد كـه     . اندهم ايران را در اين دوره، فاقد نظامي منسجم دانسته   

پايداري نظامي آمادگي نداشته باشد و از سوي ديگر، ايرانيان بخش بزرگي از هويت              ايران از سويي براي     
اي كه به طور عمده نظامي بود، فرهنگ فرهنگي خود را به مخاطره انداختند، زيرا پيكار فرهنگي در جبهه

د امـا  افزارهاي آن براي رويارويي بـا آن چـالش، مناسـب نبـو            كرد كه جنگ  ايراني را در نبردي درگير مي     
).پيشين(. جريان داشت

هاي بيگانه در بستر نظريه تدوام فرهنگي ايران جريـان داشـت          اگرچه تضادهاي فرهنگ ملي و آيين     
اما ايرانيان به اين نكته توجه نكردند كه به هر حال، پايداري حتي در عرصه فرهنگ، از منطـق پايـداري             

هـا  فرهنگي ايراني با فرهنگ اجنبي، گرچه مزيتكند، از اين رو چالش سياسي و لاجرم نظامي تبعيت مي   
هايي به همراه آورد ولي به تدريج نيروهاي زنده و زاينده ايران را به سستي سوق داد و انحطاط     و موفقيت 
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بنـابراين،  . اين جدال با ورود فرهنگ غربي، به نفع آن جريـان پيـدا كـرد              . تاريخي ايران را به دنبال آورد     
كه رويارويي با سلطه گفته پيدا كند و آن اينم ديگر اما مرتبط با ديگر مفاهيم پيش      تواند مفهو انحطاط مي 

آورد كه  اجنبي، تنها در پرتو مبارزه فرهنگي، بيش از آن كه راه به جايي ببرد، افت و خيزهايي را پديد مي                   
و يـا از اجـزاي ديگـر    از اين رو، از ديگر مفـاهيم  . زندتري را دامن ميهاي بيشتر و عميقسرانجام افتادن 

سازي مبارزه فرهنگي با جـدال سياسـي و   توان به عدم توجه نظري و عملي در همراه      مفهوم انحطاط، مي  
).پيشين(. نظامي در رويارويي با دشمن اشاره كرد

هجرت مغزها
هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي يـك سـده   گرچه مهاجرت ايرانيان به كشورهاي ديگر با نابساماني  

ملك الشعراي بهار در ايـن بـاره گفتـه    . ها، پيش از آن نيز وجود داشتر تشديد شد، ولي اين مهاجرت اخي
:است

تري شد كه بايد آن را دربار ثاني ايران ناميد، بلكه دربار اصـلي ايـران، چـه رواج                   دهلي دربار بزرگ  «
در دربار دهلي، شاه و دربار ... استزبان فارسي و ادبيات و علوم در دربار دهلي زياده از دربار اصفهان بوده 

اند و در آن عهد، زبان فارسي، زبان علمي و زبان مترقي و كردهوگو ميو حرمسرايان همه به فارسي گفت     
شد و در دربار اصفهان هرگز زبان فارسي ايـن اهميـت را پيـدا         دليل شرافت و فضل و عزت محسوب مي       

.)257، ص1337بهار، (» .نكرد
ها، فرصت و امكان بازسازي و از يك سو، با اين مهاجرت     .  مغزها بسيار بود   ي مهاجرت پيامدهاي درون 

به همين دليل است كه در      . توسعه داخلي از بين رفت و از سوي ديگر، توليد نخبگان جديد به تأخير افتاد              
:ها عامل انحطاط ايران شمرده شده استسفرنامه شاردن، اين مهاجرت

اي پيش تا صفويه، ايرانيـان بـسياري بـا همـه اهـالي              ن اين است كه از سده     از عوامل انحطاط ايرا   «
تـر و   جـا كـه ايرانيـان، ظـاهر بهتـري دارنـد و بـا فرهنـگ                از آن . كننـد خانواده خود به هند مهاجرت مي     

د، اند، قابل مقايسه نيستند، در دربار هن ـترند، و با مسلمانان هند كه از اعقاب تاتارها و تيمور لنگ   فرهيخته
وقتي يك ايراني در دربار هند جايي براي خود بـاز           ... كنند و لذا آنها در دربار هند، بسيارند       فراوان نفوذ مي  

خواند و آنان با علاقه به جايي كـه بخـت آنـان را بـه خـود                  كرد، خانواده و دوستان خود را نيز فرا مي        مي
تر از  دنياست و خوراك و پوشاك آن، ارزانترين كشوررفتند، به ويژه به كشوري كه پرنعمت  خواند، مي مي

اند خروج رعايا از كـشور را ممنـوع كننـد و در             در مشرق زمين هنوز نخواسته    . همه كشورهاي ديگر است   
از . رود و براي خروج آزاد از كشور، نيازمند گذرنامه نيـست    نتيجه، هر كس به جايي كه دلخواه اوست، مي        

ي در روستايي ماليات زيادي بگيرند، آنان به درگاه شاه يا حاكم رفتـه  اين پس نيز گفته خواهد شد كه وقت     
).Chardin،272 ,1811. (»كنندكنند و اگر فريادرسي نبود، كشور را ترك ميو فرياد مي

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي دينـي        مهاجرت با انگيزه  : توان نتيجه گرفت كه   بنابراين مي 
يافت، در اين صورت،    ها و بلاهاي طبيعي، افزايش مي     ها در هنگام جنگ   جرتگرفت و نيز مها   صورت مي 

ها را در مقياس وسيع بگيـرد، از        توانست جلوي مهاجرت  ممانعت مأموران دولتي هم سودي نداشت و نمي       
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مهاجرت به هر دليل و بـه       . رغم فشارهاي دولتي، هرگز مهاجرت يا هجرت مغزها، متوقف نشد         اين رو، به  
هايي كه حتـي    دهنده نابساماني در عرصه داخلي بوده است؛ نابساماني       اتفاق افتاده باشد، ، نشان    هر شكل   

شدند، و اگر اين نااميدي نبود، دليل چنداني براي ترك كـشور            نخبگان نيز از ترميم و بهبود آن نااميد مي        
دهنـده  جرت مغزها نشاندر واقع، ه. شدنددر نتيجه، رهسپار كشورهايي با وضعيت بهتر مي       . وجود نداشت 

اگـر  . كـرد انحطاط داخلي بود و البته مهاجرت مغزها هم به نوبه خود به انحطاط بيشتر داخل، كمك مـي                 
گرفت و از سوي ديگر، از مغزهاي هجرت نكرده در درون كشور بـه خـوبي و   ها صورت نمياين مهاجرت 

يكي : كلام آخر اين كه   . شد يا عميق نمي   داد و گاه انحطاط روي نمي   شد، هيچ در حد پسنديده استفاده مي    
ايي كه در آن، مغزهاي سازنده، به علت هجرت مغزها به خـارج از مرزهـا،              از مفاهيم انحطاط يعني جامعه    

. هاي مهم در تشخيص مفهوم انحطاط، يك كشور فاقد نخبگان كارآ است     بنابراين از شاخصه  . وجود ندارد 
).520ـ514طباطبايي، پيشين، ص(

ت بي فروغامني
گرفت و ايـن خـود، نـشانه شـكوفايي     سراها، و مبادله كالاها، در پرتو امنيت، صورت مي     رونق كاروان 

در سايه همين شكوفايي و رفاه اقتصادي بر آمده از امنيت صفوي بود كه ايران آن عصر به        . اقتصادي بود 
» ربلـو «ر اين باره، سخني را از طباطبايي د. هاي مهم فرهنگ و تمدن جهاني تبديل گرديديكي از كانون  

:كندكارگزار پرتغالي در هند نقل مي
ساكنان همه كشور ايران، چنان آزادند كه صوفي بـزرگ شـاه ايـران، نـه از آنـان حقـوق گمركـي                       «
گذارد تا از آنان محافظـت كننـد و ايـن    شاه حتي سربازاني را در اختيار بازرگانان مي   . گيرد و نه ماليات   مي

. سـپارند گاه، كاروان را به گروه ديگري از سـربازان مـي           هر كارواني سه فرسخ سفر كرده و آن        سربازان با 
. خـوريم ها بسيار امن است و در همه ايران به دزد يا كساني كه بخواهنـد ضـرري برسـانند، بـر نمـي                      راه

).503پيشين، ص(
هـا و  ت و آباداني و امنيـت راه     با مرگ شاه عباس، نظمي را كه او سامان داده بود، به تدريج بر باد رف               

سراها كه موجب شكوفايي و توسعه اقتصادي شده بود، جاي خود را به خرابـي و انحطـاط              آسايش كاروان 
در رعايـت قراردادهـا و امتيـازاتي كـه پادشـاه بـه         «: كنـد سانسون اين وضع را اين گونه ترسيم مـي        . داد

وانگهي، آنان بـا    . دهندد نيز درستكاري به خرج نمي     دهبازرگانان براي سهولت تجارت آنان در ايالات مي       
هـا ناراضـي    هيچ ملتي مناسبات بازرگاني ندارند، زيرا حتي يك ملت وجود ندارد كه در اين امـور از خـان                  

).Sason، 1965,156(» .نباشد
 زده آورد و خموشي آن، ركود و رخوت را دامـن        امنيت جاودانه و پايدار، ترقي و توسعه را به دنبال مي          

فروغي است زيرا تنها در     البته در دوران خموشي امنيت، امنيت برپاست، اما امنيت بي         .. بخشدو تعميق مي  
در واقـع، صـعود و    . جهت منافع شخصي و خصوصي و نه در جهت منافع عمومي و ملي در جريان اسـت                

داخلـي و اسـتوار شـدن    سقوط هر جامعه و كشوري، با امنيت گره خورده است، از اين رو، استقرار امنيـت    
نظام دروني با ثبات در ايران، آن را به كانون انباشت ثروت و شكوفايي اقتصادي تبـديل كـرد و در نيمـه          
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هـاي اقتـصادي، سياسـي،      دوم سلطنت صفوي و فروپاشي تدريجي نظام حكـومتي بـا گـسترش نـاامني              
با از ميان رفتن امنيت درون مرزها . سابقه شدهاي اقتصادي، دچار ركودي بيفرهنگي و نظاير آن، فعاليت   

و آغاز ركود بازرگاني در زمان شاه سليمان، ايران جايگاه خود را به عنوان كشور مقتدر از دست داد و همه         
اين دگرگوني ادامه يافـت، رشـد كـرد، بالنـده گرديـد و              . مناسباتش با ديگر كشورها يكسره دگرگون شد      

 به بعد ديگر فقدان امنيـت و تـأثير آن بـر انحطـاط اشـاره                 سانسون. هاي انحطاط را عمق بخشيد    شكاف
:كندمي

در واقع، پول ايـران، چنـان از        . برندها، تنها ملتي نيستند كه از بازرگاني با ايران، سودي نمي          هلندي«
اعتبار افتاده است كه هيچ كس راضي نيست كالاي خود را به آن كشور ببرد و در برابر آن، مس دريافـت   

زنند، بـه درسـتي،   مي) تقلبي(هاي قلباعتباري پول، ناشي از اين است كه كساني را كه سكه     بي اين. كند
بـيش از  . شـود دهند، بلكه تنها به مصادره پول كشف شده از آنان، بسنده ميتحت پيگرد قانوني قرار نمي    
هرهاي شود اين وضع را اصـلاح كننـد و شـاه دسـتور داده اسـت تـا در ش ـ                   ده سال است كه كوشش مي     

هـا از   هايي با عيار بالا ضرب كنند و به جريان بيندازنـد، امـا همـين كـه سـكه                  سكه... اصفهان، ايروان و  
). پيشين. (كنندشود، هنديان، به رغم دستور اكيد دولت، آنها را به هند صادر ميخانه خارج ميضراب

اي، توسـعه يافتـه هـم       ته اگر جامعـه   كند و الب  يابد و ترقي نمي   امن، توسعه نمي  جامعه نا : كهنتيجه آن 
توان به جامعه فاقـد امنيـت،       بنابراين، نمي . رودشود و يا از بين مي     امني، توسعه آن متوقف مي    باشد، با بي  

به . اندامنيتي با فروپاشي و فرو افتادن، همزاد و قرين هم به هر روي، بي   . پيشرفته و عمران يافته لقب داد     
شـواهد  . نهند، دست يابد  اي از رشد كه نام آن را تمدن مي        رتو امنيت به درجه   طور قطع كشور مترقي در پ     

ها روي داده   تاريخي در ايران گوياي آن است كه با آرامش مرزها و درون مرزها، پيشرفت در همه عرصه                
هاي سقوط و ركود در آن پيـدا ها شده، زمينهها و دلهرهها، تشويشاست، ولي هرگاه كشور دچار اضطراب   

امـن،  گونه كه جامعه نـا   افتد، همان امن اتفاق مي  بنابراين، بايد پذيرفت كه انحطاط در جامعه نا       . شده است 
).520ـ514طباطبايي، پيشين، ص(. جامعه منحط، فروپاشيده و تنزل يافته است

استبداد عريان
اي ني با اسـتبداد ميانـه      آورد، در حالي كه فرهنگ ايرا      با تضعيف نهاد سلطنت، اين نهاد به استبداد رو        

 بيـان  آوري، خاستگاه نظام حكومتي ايران، ديگر فرهنگ مداراگر ايراني نبود؛ بـه  پس از اين روي   . نداشت
اي تبديل شد كه در نهايت با خلق و خوي منعطف ايراني، مغاير             ديگر، نظام تازه شكل يافته، به خودكامه      

ده و نيم پيش در وجدان ايرانيان پيدا شـد و انقلابـاتي             آگاهي از اين تنش و تعارض، از حدود يك س         . بود
در نتيجه، نظام سلطنت به سلطنت مطلقه تبديل گرديد و در آن، اراده شاه و . چون مشروطه را در پي آورد

اي كه به اعتقاد شاردن، در چنين نظامي، در مواردي درباريان، جاي مقام حقوقي حكومت نشست، به گونه
گرفت و صدر اعظم، مقامي تشريفاتي بود، اما نهاد سلطنت در           ر همه موارد، تصميم مي    شاه به تنهايي و د    

در نظـام اسـتبدادي پديـد آمـده،     . هاي طولاني از تاريخ ايران، اعتباري همتـاي بـا سـلطنت داشـت         دوره
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خ ايران سرايان و همسران شاه از عوامل مهم تأثرگذار بر شاه بودند كه اين هم پديده نادري در تاري خواجه
: شاردن در اين باره آورده است. )485ـ477پيشين، ص (. قبل از صفوي يا قجري است

سراي شاهي است كه نوعي شوراي خصوصي شود، حرمچه بيشتر از همه مايه نگراني وزيران ميآن«
ن اي ـ. كنـد در آن برقرار است و برحسب معمول بر همه چيز اشراف دارد و در هر امري قانوني صـادر مـي       

هاي خود اگر وزيران نتوانند رايزني. شودسرايان و زنان سوگلي پادشاه را شامل مي       شورا ملكه مادر، خواجه   
توانـد نـابودي   هاي آنان پذيرفته نخواهد شد و حتي ميتوجيه... هاي اين اشخاص سازگار كنندرا با هوس  

).Chardin، 240 ,1811(» .آنان را در پي داشته باشد
سرايان و همسران شـاه را بـه دنبـال نداشـت بلكـه اهـل              هاد وزارت، تنها دخالت خواجه    اعتباري ن بي

نفوذ اهـل شـريعت     . شريعت، نه همه آنها، را وارد سياست كرد كه آن هم، با فرهنگ ايراني تنافي داشت               
هايي از سـلطنت در دهه. متمايل به دخالت در سياست، جاي خالي وزيران متنفذ را در دوره صفوي گرفت      

گـران در   نفوذ و دخالـت شـريعت     . قاجاريان، اهل شريعت نيز در كنار نهاد وزارت از اعتبار برخوردار گرديد           
سابقه براي تدوين نظريه حكومتي ديني آغاز شد؛ ثانياً، حـوزه           اولاً، كوششي بي  : سياست چند پيامد داشت   

: صي افـزوده گرديـد؛ ثالثـاً      گيري و تعصب در حوزه خـصو      اعتنايي قرار گرفت و بر سخت     عمومي مورد بي  
ايـن فـسادها    . فساد و استبداد رو به افزايش نهاد تا حدي كه فساد در همه جا و حتي در دربار بسط يافت                   

سـفير اسـپانيا در   ). طباطبـايي، پيـشين  (. همه قشرهاي اجتماعي را به تباهي، سـقوط و انحطـاط سـوق داد           
:باره گفته استاين

ها، امـري رايـج و عمـومي اسـت، امـا در      راني در ميان اين ملتتپرستي و شهو  اگرچه گناه شهوت  «
هـاي مختلـف و وجـود شـمار         علت اين، تجمع و ازدحام مليت     . تر است دارتر و ريشه  اصفهان از همه رايج   

هاي زيبا و دلرباي گرجي، چركس و روس سفيد اعم از زن و مرد، در اين شهر است كـه عـده             بسيار برده 
سران و دختران اقوام اجنبي كه شاه چند سال پيش به اين شهر كوچانيده، همواره رو              آنها به سبب وجود پ    

بـار بـه حـساب      افزون بر اين، اگرچه كافران خود اين گونه اعمـال را شـنيع و خـشونت               . به افزايش است  
كننـد، مويـشان را   آورند، در اين شهر كساني براي استفاده مادي، گروهي پسر جوان را خريـداري مـي       مي
چـون روسـپيان    آموزند و هم  پوشانند، رقصيدن مي  دارند، به آنها لباس زنانه مي     چون زنان بلند نگاه مي    هم

جاي تأسـف اسـت كـه آن همـه          ... گذارندها در معرض استفاده مي    خانهشهرهاي اروپا، آنان را در روسپي     
، 1363فيگـوئرا،  (» .ننـد ككودك و نوجوان را صرفاً به منظور ارتكاب چنين اعمال فجيعـي خريـداري مـي               

).232ص
هايي كه در يكي دو قرن اخير، روي داده، تضادي است كه بين فرمانروايي              در مجموع، يكي از پديده    

در فرهنگ ايراني برتري قـومي وجـود نداشـت، در حـالي كـه         . ايراني و فرهنگ ايراني اتفاق افتاده است      
در فرهنگ ايراني مداراگري ديني و سياسي به چشم         . صفويه و قاجاريه بر نوعي برتري قومي بنيان يافت        

به علاوه، نهادهاي مختلف سياسي هر يك، سهمي از اداره كـشور  . آمد و از استبداد عريان خبري نبود    مي
هـاي اخيـر، نهـاد    را بر عهده داشتند و به نوعي توزيع قدرت سياسي در آنها وجود داشـت، ولـي در سـده               

دار، روي نماياند كـه انحطـاط را   نابراين، تضادي تدريجي و در نهايت ريشهب. سلطنت، نهاد بلامنازعي بود 
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در واقع، انحطاط در اين تعبير، بـه معنـاي تـضادي اسـت كـه بـين حـوزه فرمـانروايي                  . شكل و قوام داد   
گونـه  همـان . حكومتي و فرهنگ ايراني جريان يافت؛ يعني انحطاط مولود دعواي حكومت و فرهنگ بود             

كـه نتيجـه ايـن      داند نه ايـن    هم بيان شد، طباطبايي تضادهاي مورد اشاره را انحطاط مي          كه پيش از اين   
. تضادها را انحطاط بنامد

تلاش براي ارائه تعريف مفهوم انحطاط از طريق مفاهيم متضاد : تمدن و تجدد
هاي آن را ذكر    اند، بلكه تنها مصداق   خلدون و نه طباطبايي، به تعريف مفهوم انحطاط نپرداخته        نه ابن 

توان به تعريفي از مفهوم انحطاط پي برد، ولي اين شيوه، هاي انحطاط، ميالبته از طريق مصداق  . اندكرده
اي مناسب و مفيد است امـا ترديـدهايي را دربـاره ميـزان     يابي به مفهوم انحطاط، اگرچه شيوه     براي دست 

بنـابراين  . آورداقعيت مفهوم انحطاط پديـد مـي  آيد، با ودقت انطباق تعريفي كه از اين طريق به دست مي        
بايد راه ديگري جست كه در كنار راه و محصول گذشته قرار گيرد و ترديدهاي احتمالي باقي مانده را بـر                      

. هاي قبلي پژوهش حاضر در باره تعريف مفهوم انحطاط باشد      طرف نمايد و نيز تأكيد و تصديقي بر خروج        
خلدون و طباطبـايي    وجو در مفهوم متضادي كه ابن     كوشد با جست   اين مي  بدين منظور، اين مقاله، پس از     

 اجتمـاعي آن دو نزديـك       ـ   اند، به چيستي مفهوم انحطاط در آراي سياسـي          در برابر انحطاط به كار برده     
. شود

خلدون و تضادهاي مفهومي تمدن و انحطاطابن-1
، تعريفي از تمدن و عمـران نيـز، بـه ميـان           خلدون، تعريفي از انحطاط ارائه نكرده     همان گونه كه ابن   

خورد كـه  هاي او به چشم ميهاي فراواني از تمدن و عمران در نوشته     ها و نشانه  نياورده است، اما مصداق   
:توان از آن طريق، به مفهوم انحطاط نزديك شد، از جملهمي

 زيادت همكاري ـ1/1
آورد و ساكنان آن در رفـاه و آسـايش   ي به بار ميهاي معتدل كه ارزاق فرورانعمران يا تمدن با اقليم   

خيزي اراضي، اعتـدال خـاك و       هايي كه به سبب حاصل    اند، قرين و همراه است؛ به اين معنا كه سرزمين         
كنـد،  هـا فـراهم مـي     هاي بسياري از قبيل حبوبات، انواع گندم و ميوه        وفور آباداني، براي اهالي آن، نعمت     

انـد و  رويد و ساكنان آن در سختي معيشت  زار در آن گياهي نمي    اي كه ريگ  متمدن اند، در عوض، نواحي    
مـصداق  . انـد هاست، فاقد عمران و تمدن    كنند و غذايشان لبنيات و انواع گوشت      دستي زندگي مي  در تنگ 

تـه  كنند و الب ها زندگي مي  اند، زيرا در دشت   تمدنعمران و بي  آنها بي . اندنشينچنين ساكناني، اعراب چادر   
: گيـرد، چـون اولاً  گاه و در شرايط دشوار، صـورت مـي  رسي دارند، ولي اين امر، گاه و بيبه حبوبات دست 

فقـر و  : كننـد و ثانيـاً  پردازند، آذوقه خود را تهيه مي     اينان با باجي كه به مرزداران و لشكريان حكومت مي         
نند، بنابراين، مواد غذايي و حبوباتي كـه        دهد كه مقادير زيادي از حبوبات تهيه ك       نداري به آنان اجازه نمي    

سازد چه رسد به اين كه آنهـا را بـه          آورند، حوايج ضروري آنها را هم بر طرف نمي        از اين راه به دست مي     
كنند و به بهترين وجه آن را به جاي گنـدم بـه   از اين رو، به همان لبنيات اكتفا مي. رفاه و آسايش برساند   
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آيد كه انحطاط يعني جامعه فاقد قدرت تبديل محـصولات،          خلدون برمي هاي ابن از اين گفته  . برندكار مي 
).160، ص1خلدون، پيشين، جابن(. بهره در رفاه و آسايشناتوانا در رفع حوايج و بي

 فزوني آسايش ـ2/1
در اجتماعات ابتدايي، نوعي تلاش و فعاليت پيش از مرحله شهرنشيني و رسـيدن بـه مرحلـه تمـدن                

كـاري و كـشت و      هاي مختلفي هستند؛ گروهي به كار كشاورزي از قبيل درخت         اينان گروه . شودميديده  
ها مانند گوسفندداري و گاوداري و تربيت زنبـور عـسل و      اي به امور پرورش حيوان    پردازند و دسته  كار مي 

. ن اسـتفاده كننـد    اند تا از زاد و ولد آنهـا، بهـره گيرنـد و از محـصولات توليـدي آنـا                   كرم ابريشم مشغول  
ها و صحراها زندگي كنند و همكاريشان تنها در حـد سـد جـوع             پروران مجبورند در دشت   كشاورزان و دام  

تري برآيند، ولي هنگامي كه وضع زنـدگاني توسـعه          است بي آن كه در صدد به دست آوردن مقدار فزون          
ر حـد ضـرورت برسـند، وضـع آنهـا، بـه       اي برتر از ميزان نيازمندي د  گري و رفاه به مرحله    يابد و در توان   

ديگـر همكـاري   يابد و براي به دست آوردن ميزان بيشتر از حد ضرورت و نيـاز، بـا يـك   آرامش سوق مي  
كوشند و نيز به بهتر كـردن آنهـا توجـه           هاي گوناگون مي  ها و پوشيدني  كنند و در راه افزايش خوراكي     مي
سـپس رسـوم و   «. آينـد ي شهرهاي كوچك و بزرگ برمـي      گذارها و بنيان  كنند و در صدد توسعه خانه     مي

خواهي در همـه چيـز بـه    هاي تجمليابد و آن گاه شيوهگري و آرامش زندگي آنان فزوني مي عادات توان 
هـا و  هاي متنوع لذت بخش و نيكو كردن آشـپزخانه     رسد، مانند تهيه كردن خوراكي    حد ترقي و كمال مي    

جـا  خلدون در اينابن: كه نتيجه اين »... گ از ابريشم و ديبا و جز اينها       هاي فاخر رنگارن  برگزيدن پوشيدني 
گذاري شهرها، زيبايي خانه ها، ترقي تجمل هـا،  تمدن را با افزايش رفاه، فزوني آسايش، تعدد بناها، بنيان       

).226پيشين، ص(. برابر دانسته است... ها وفاخري لباس ها، كمال صنعت

 رواج بازارها ـ3/1
شود، در نتيجـه، دارايـي و   ها، بر ارزش آنها در ميان آدميان افزوده ميافزايش توليدات دست انسان   با  

گري آنان خواهد شد، سـرانجام چنـين مردمـي بـه        گردد و اين امر، موجب رفاه و توان       درآمد آنها زياد مي   
 زيبـايي و ظرافـت   آورنـد و در هـاي آن روي مـي  پرستي، عادات و نيازمنـدي    رسند كه به تجمل   جايي مي 

هاي بهتـر مهيـا   بينند، خدم و حشم و مركبكوشند، ظرف و اثاث نيكو تدارك ميمسكن و لباس خود مي 
. گزيننـد دسـت برمـي  وران زبـر كنند و براي تهيه مسكن، ظـرف و مركـب عـالي، هنرمنـدان و پيـشه           مي

هـا رواج   ، بـازار كارهـا و صـنعت       گمارند، به دنبـال آن    وران به تهيه اين نيازها همت مي      هنرمندان و پيشه  
وران و هنرمنداني كه ايـن كارهـا را حرفـه خـود     پيشه. شودتر مييابد و دخل و خرج مردم شهر افزون  مي

با ترقي عمران   . كندسان، عمران و اجتماع ترقي مي     آورند و بدين  ساخته اند، از اين راه ثروت به دست مي        
طلبي و در نتيجه، صـنايع و ثـروت،   خواهي، آسايشيل به تجمل  يابد، سپس م  و اجتماع، كارها افزايش مي    

شود و بازارها بـيش از  شود و به همين سبب، دارايي و محصول در شهر براي بار دوم دو برابر مي            زياد مي 
تفـاوت ايـن گفتـار      . گيـرد چنين، بار سوم كارهـا و بازارهـا رونـق مـي           كند، هم بار نخستين، رواج پيدا مي    
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جـا تمـدن و   دو گفته پيشين در باب زيادت همكاري و فزوني آسايش آن اسـت كـه در ايـن   خلدون با   ابن
تر، يعني به بازار داغ و فعال بودن آن گره زده است، از ايـن رو جـوامعي   عمران را به يك مسئله اقتصادي  

طـاط اسـت،    اند و اين مصداقي بـراي انح      كه بازار گرم و پرتحرك ندارند، فاقد اقتصاد گرم و توسعه يافته           
ولي پررونق بودن بازار كه نشان رونق در كسب و كار و رونق در صنعت و پيـشه اسـت، مـصداقي بـراي              

).714، ص2پيشين، ج(. تمدن و پيشرفت است

)شهرنشيني( حضارت –4/1
حضارت يا شهرنشيني، نهايت عمران و تمدن است، زيرا شهرنشيني در علم عمران و تمدن به منزله                 

. شـود تري وجود ندارد؛ يعني پس از آن، مرحلـه زوال آغـاز مـي   كه به دنبال آن مرحله فزوننهايتي است   
هنگامي كه ناز و نعمت براي مردم يك        : دهدخلدون علت عمران و زوال شهر را اين گونه توضيح مي          ابن

يـن رو  خوانـد، از ا هاي شهرنـشيني و عـادات ناشـي از آن، فـرا مـي     اجتماع حاصل شود، مردم را به شيوه  
ايـن  . باشدجويي در تجملات و بهتركردن كيفيات آن و شيفتگي به صنايع مي           شهرنشيني به معناي تفنن   

شود انواع فنون گوناگون آن نيز ترقي يابد، مانند صنايعي كـه بـراي آشـپزي و پوشـيدني و                    امر سبب مي  
پوشيدني ها، صـنايع بـسياري      ها و   سازي نيازهايي چون خوردني   به علاوه، براي زيبا   . نظاير آن لازم است   

سازي در مورد نياز است كه در مرحله باديه نشيني به هيچ يك از آنها، احتياجي نبوده است، اما هرگاه زيبا            
آيد و نفس انسان از اين عادات بـه الـوان           بري از شهوات پديد مي    امور فوق به مرحله نهايي برسد، فرمان      

ش جمعيـت شهرنـشيني، فزونـي مخـارج شهرنـشينان، گرانـي             حاصل كار، افزاي  . شودگوناگون، مايل مي  
ست و هيچ راهي هم براي بيـرون رفـتن از           هاو اسراف در مصرف   ) هاماليات(هاها، بالا رفتن باج   نيازمندي

كنند و كليه وجـوهي را  بري ميآن وجود ندارد، زيرا عادت به شهرنشيني بر آنان چيره شده و از آن فرمان   
خلـدون، شـهر و     ابـن : كـه نتيجـه ايـن   . كننـد آورند، صرف اين تجملات مي    ه دست مي  وري ب از راه پيشه  

شناسد و سقوط و انحطاط پس از      داند، اگرچه آن را پديده بادوامي نمي      خواهي مي شهرنشيني را اوج تمدن   
.)736پيشين، ص(. داندآن را به دلايل عادات منحط شهرنشيني مسلم مي

 صنايع ريشه دوانيده ـ5/1
رود زيرا شهرهاي كهـن كـه در آنهـا تمـدن            هاي عمران و تمدن به شمار مي      نايع از انواع و نشانه    ص

ماندگي شده باشند، باز هم آثـاري  توسعه يافته است، اگر تمدن و جمعيت آن نقصان پذيرفته و دچار عقب          
وبنيادي كه تازه در   از صنايع دوران عمران، در آنها باقي است، به طوري كه صنايع مزبور را در شهرهاي ن                

يابيم، هر چند اين گونه شهرها از نظر تمدن و جمعيـت بـه پايـه    اند، نميمرحله تمدن و عمران گام نهاده     
علت اين امر آن است كه در شهرهاي كهن به سبب مرور زمان و دست . شهرهاي كهن هم رسيده باشند   

شده و ريشه دوانيده است، در صورتي كه هاي زندگي استوار   به دست گشتن و تكرار عادات و رسوم، آيين        
كند، چون مشاهده اين توضيح بر اندلس تطبيق مي. اندشهرهاي نوبنياد هنوز به اين پايه از تكامل نرسيده

گري و عادات و رسوم آن پايدار، استوار و راسـخ اسـت، ماننـد              هاي صنعت شود كه در آن كشور، شيوه     مي
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سايل سرگرمي، از قبيل ابزار موسيقي، هنـر فـرش كـردن و سـليقه             ها، هنرهاي آشپزي، و   بناي ساختمان 
ها، ساختن ظروف و كليه لوازم آشـپزخانه، توليـد مـواد فلـزي و سـفال، روش برپـاكردن                چيدن اثاث كاخ  

شود كـه مـردم انـدلس در ايـن صـنايع مـاهرتر و       از اين رو مشاهده مي. ها و مانند آن   ها و جشن  مهماني
از توضـيحاتي كـه     . چنان در آن كشور اسـتوار بـر جـاي مانـده اسـت             ته آنان هم  بصيرترند و صنايع گذش   

اي، نـشانه  توان دريافت كه وجود صنايع پايدار و اسـتوار در هـر جامعـه    خلدون در باره صنايع داده، مي     ابن
تمدني است، از اين رو ملتي كه نتوانـد صـنايعي را توليـد كنـد و يـا صـنايع              تمدن و فقدان آن، نشانه بي     

).796پيشين، ص(. مانده استاش را از دست بدهد، عقبگذشته
آيـد،  هاي انحطاط و تمدن به دست مـي    ها و مصداق  خلدون در باب نشانه   اي را كه از گفتار ابن     نتيجه

اي كه از معاش نـازل، عـصبيت فروكاسـته، خـوي     انحطاط يعني جامعه : توان به اين صورت ارائه كرد     مي
بـرد و از زيـادت   رنـج مـي   ... تجملي، تاراج انديشه، تغييرپـذيري سرشـت و        تخريب، تن  گرايانه، لذت انقياد

.بهره استبي... همكاري، فزوني آسايش، رواج بازارها، حضارت و شهرنشيني، صنايع ريشه دوانيده و

 طباطبايي و تضادهاي مفهومي تجدد و انحطاط–2
هـاي ميـان فرمانروايـان و فرهنـگ     نگـي، تـنش   فره ـهاي آييني  همه مفهوم انحطاط، تنها از تنش     

هـاي  هـاي ميـان ايرانيـان و ايـران و تـنش           هاي بيگانه، تنش  هاي بين فرهنگ ملي و آيين     ايراني، تنش 
شـود، بلكـه درك   سياسي در نظام اقتصادي كه طباطبايي به تفصيل از آن سخن گفته است، فهميده نمي     

را در  د كه انديشمندان دوره معاصر و از جمله طباطبـايي آن          تر مفهوم انحطاط را بايد از مفهوم تجد       درست
گونه كـه انحطـاط را   داند؟ او همانطباطبايي تجدد را چه مي. اند، دريافتنقطه مقابل با انحطاط قرار داده   

كند كـه مـرور     هاي فراوان مفهومي به تجدد مي     تعريف نكرده تجدد را نيز تعريف نكرده است، ولي اشاره         
. يابي به مفهوم تجدد و سپس انحطاط استاي براي دستآن، دريچه

 جاذبه و شيفتگي ـ2/ 1
زمين، در تاريخ سه دهه اخيركشورهاي مسلمان، در جريـان          زمين و انحطاط مشرق   جدال تجدد مغرب  

جاذبه تجـدد، هـم در      . هاي انحطاط وجود داشته است    هاي تجدد و دافعه   اين جدال بين جاذبه   . بوده است 
اي از اشـيا،  خورد، از ايـن رو، تجـدد را مجموعـه   ي فكري آن و هم در توليدات تجدد به چشم مي        بنيادها

زمين متولد و بالنده شده و به كـشورهاي شـرقي،   دهد كه در مغربادوات، فرهنگ و مانند آن تشكيل مي  
در عوض، . سرازير گرديده است و براي بخش بزرگي از مردمان مشرق، شيفتگي و جاذبه پديد آورده است

آمد كه بـر خـلاف تجـدد،        اي شرقي بود كه بازتوليد فرهنگ و آداب مشرقيان به شمار مي           انحطاط پديده 
از اين رو، در سه سده گذشته،     . قدرت زايش و صدور، يا به بيان ديگر، چيزي براي زايش و صدور نداشت             

اي كه با رشد و بالندگي تجدد       اند؛ وسوسه يابي به تجدد بوده   كشورهاي مسلمان، همواره در وسوسه دست     
هـا پـاي   نشينان رو به افزايش بوده است، اما شرقي در غرب و افزايش تششع جهاني آن، هميشه در شرق         

اي، نيروهاي زنده و زاينده فرهنگي خويش       هاي ايلي و قبيله   هاي خود داشته و در پرتو سنت      در گل سنت  
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اي كـه  هاست و جامعهاي از جاذبهت كه بگويد تجدد مجموعهطباطبايي در پي آن اس  . اندرا بر باد فنا داده    
. اي از تجـدد نـدارد و بـه همـان ميـزان، از انحطـاط بهـره وافـر دارد        بهره باشد، بهـره ها بي از اين جاذبه  

هاي تجددي تنها در ادوات و ماديات نيـست، بلكـه در افكـار و               گونه كه پيش از اين گذشت، جاذبه      همان
اي كه به سـازندگي  ز كرده است، از اين رو جامعه فاقد فكر و انديشه، البته فكر و انديشهها هم بروانديشه

).25ـ9طباطبايي، پيشين، ص(. مانده استبينجامد، منحط و عقب

سازي توان روابط ـ2/2
در دوره گـذار  . هـاي ضـد تمـدني روي داده اسـت    اي است ك پس از دوره گذار از سنت       تجدد، دوره 

زمان با آن، گستره هاي بنيادي گرديد و همخوش دگرگوني زمين، دست هاي اجتماعي مغرب  دهغربي، شالو 
وسيعي از مناسبات خارجي پديد آمد و در پي آن، كشورهاي اروپايي را به عامل عمده و مهم در مناسبات                    

 در صـحنه    به علاوه، تجدد نظام فكري نويني را خلق كرد كه بنيان عمل آن كشورها             . جهاني، مبدل كرد  
هاي خـويش را بـا   هاي ساكن در كشورهاي اسلامي چون ايران كه پيوند  جهاني قرار گرفت، اما غيرغربي    

هاي صليبي گسسته بودنـد، بـا دنيـاي اروپـايي پيونـدهايي          اروپايي به دنبال جنگ   ـ  حوزه تمدن مسيحي    
ه تمـدن و فرهنـگ اسـلامي و    ايجاد كردند كه بر اثر انديشه تجدد از بنيان دگرگون شده بود، در حالي ك      

ايراني در زمان روي كار آمدن صفويان، با تمدن و فرهنگ آغاز دوره چيرگـي تركـان در دربـار عباسـيان       
اي نداشت و فرمانروايان صفوي، قجري و پهلوي با اسلوب و انديشه پيشينيان خود به رتق و       تفاوت عمده 
.پرداختندفتق امور مي

طبايي در سطور بالا اشاره كرده است، تجدد دوره گذار است ولي انحطاط             گونه كه طبا  بنابراين، همان 
اش بـراي  چه انحطاط دوره قبل از گذار باشد و يا دوره گذار، نتيجه. دوره قبل از گذار و يا دوره گذار است    

بـه هـر روي، تمـدن نيازمنـد دگرگـوني سـاختاري و          . جهان اسلام و ايران، فلاكت و هلاكت بوده است        
. آوردهايي را پديد نمـي    است كه انحطاط دور قبل از گذار و يا انحطاط دوره گذار، چنين دگرگوني             اساسي  

به علاوه، تمدن معطوف برقراري روابط با ديگر كشورها براي مبادله و اخذ كالا و تكنولوژي است و هـر                    
از روابـط خـارجي   تـري  چه كشور در شرايط اقتصادي و سياسي بهتري قرار داشته باشد، استفاده مطلـوب      

).پيشين(. سازي خواهد بردبراي تمدن

 زايش مستمر انديشه ـ3/2
هاي قـديم پديـد آمـد، امـا         هايي كه تجدد را شكل داد، در چالش و تعامل با انديشه           مجموعه انديشه 

و ناب چه را كه به ارث برد مطلق چه از گذشته به ارث برده بود، متوقف نماند و نيز همه آنگاه در آنهيچ
در . سـاز دسـت زد    هاي جديد تمدن  هاي گذشته و نيز ساخت انديشه     نديد، بلكه به گزينش و تغيير انديشه      

هاي قرون وسطايي را دور انداختند ولي از انديشه يونان باسـتان            ها بيشتر سنت  اين جهت، اگرچه تجددي   
پـذيرد و آن را   وسطايي را نميهاي قرونسود بردند؛ به بيان ديگر، تجدد و تمدن جديد غرب، تأثير سنت        

كند، بلكـه  هاي يوناني كتمان نميداند ولي آبشخوري خود را از سنتبه هيچ روي، مسبب تولد تجدد نمي 
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هـا در چنـين   اي كـه غربـي  آن را مبنا و اساس كار و انديشه خود قرار داده است، اما شـرقي هـا، در دوره        
سـازي  د، بي توجه به تحول انديشه غرب و تأثير آن بر تمدن          انهاي گذشته بوده  چالش و تعاملي با انديشه    

هاي گذشته دنبال كردند و به جاي چالش و تعامل با شماري سنتزمين، راه هموار خود را در تقدس    مغرب
هاي قديمي خويش و غرب، يا به چالش با تمدن غـرب پرداختنـد و يـا آن را بـه تعامـل، دربـست                         سنت

هـاي  هـا پيـشرفت  ها، پسرفت و نتيجه كار و تـلاش غربـي        كار و تلاش شرقي    بنابراين، حاصل . پذيرفتند
تأكيد طباطبايي بر اين است كه طي سه سده اخير، در شـرق، زوال انديـشه سياسـي                  . سريع و دائمي بود   

روي داد و در غرب، صعود انديشه سياسي، تمدن در غرب و انحطاط در شرق، ارتبـاط وثيقـي بـا زوال و                       
ارد، از اين رو جامعه برخوردار از زوال انديشه سياسي، منحط و جامعـه برخـوردار از صـعود    صعود انديشه د 

).پيشين(. انديشه سياسي، متمدن شده است

 حكومت قانون ـ4/2
هـاي  هاي تاريخي اخير غرب، حاصل درك منافع ملي، احـساس دگرگـوني           پديد آمدن تجدد در دوره    

راري نظام سياسي دموكراتيـك و نظـاير آن، و در مـشرق، حاصـل               مستمر، اعتدال در رفتار اجتماعي، برق     
هاي مخرب، افراط در رفتارهاي غيرصحيح،      دهي به منافع شخصي، تحكيم سنت     انحطاط ناشي از اصالت   

خواهي، گسترش انديشه هاي خودكامه و مانند آن بوده است؛ به بيان ديگر، تجدد با مشروطه    استقرار نظام 
گيري حكومت قانون انجاميـده     كومت قانون همراه است، از اين رو، تجدد به شكل         آزادي و هواداري از ح    

هـاي مختلـف،   هاي بزرگي در عرصـه هاي گفته شده، انقلاب  البته قبل از رونمايي هر يك از مؤلفه       . است
 ـهاي قانوني شكل گرفته، مردم جايگاه خود را يافته     ويژه سياسي، روي داده است و در پي آن، دولت         به د ان

بخـش  هاي آزاديرغم همه حركتدر شرق، به. و تعامل و نه تقابل بين دولت و ملت، برقرار گرديده است    
چنان استمرار يافت و اين هاي شاهنشاهي به دولت دموكراتيك، استبداد همو انقلابي و حتي با تغيير نظام

.تغيير در شكل ظاهري خود باقي ماند
مندي، مندي و نظامتجدد به دليل قانون: آيد اين است كه دست مياي كه از آراي طباطبايي بهنتيجه

هاي پي در پي بوده است باز كرد؛ از اين ها و استعدادها، كه حاصل آن پيشرفتراه را براي ظهور خلاقيت    
هـا بـاز    رو تأكيد بر تغيير بنيادي نظام سياسي است كه در آن صـورت راه بـراي تمـدن در همـه عرصـه                      

سازي، تغيير در ساخت قـدرت سياسـي اسـت نـه تغييـر در               قطه كليدي و بنيادي در تمدن     پس ن . شودمي
هاي اجتماعي را بـه همـراه   هاي سياسي، تغيير در ساختدر واقع، تغيير در ساخت  . ساخت قدرت اجتماعي  

طباطبايي بر آن است كه تغييرات در شرق خلاف تغييرات در غـرب روي داده اسـت، از ايـن رو             . آوردمي
).پيشين(. اصل آن، استمرار انحطاط در شرق بوده استح

بستگي دروني هم ـ5/2
تابـد و  گرايي و با هم بودن را در خود دارد، از اين رو گسست را بـر نمـي                 بستگي، هم تجدد نوعي هم  

هاي دروني اجتماعي   بستگيبنابراين، تجدد حاصل هم   . پذيردحتي در گستره سرزميني، گيسختگي را نمي      
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به علاوه، اگرچه نگاه تجدد به ديگران، نگاه        . آورداي را پديد مي   هاي تازه بستگي و البته خود نيز هم     است
دارد؛ به ايـن معنـا   مندي از او، باز نميبه غير است، ولي اين نگاه، تجدد را در نزديك شدن به غير و بهره     

يري از علم و تجربه ديگران است،       گيكي از رمزهاي توفيق تجدد در تأسيس بناي تمدن غربي، بهره          : كه
افـزون بـر آن،     . سازي خويش را به رايگان در اختيـار ايـن و آن بگـذارد             بدون آن كه بخواهد رموز تمدن     

هـا را  چنين، همه اين حـوزه گيرد و همهاي حيات اجتماعي را در برميتجدد، فرايندي است كه همه حوزه    
–بـستگي ذاتـي و درونـي سياسـي           در شرق، فقـدان هـم      هاي رويداد انحطاط  از علت . كندهم تغذيه مي  

بري از ظـواهر تمـدن      آميز به غير، سود   هاي توطئه هاي سرزميني و قومي، استمرار نگاه     اجتماعي، گسست 
بـوده  ... زمين وهاي مختلف تمدن مغرب  برداري منقطع از قسمت   غرب نه بواطن آن، منقطع ديدن و بهره       

اي را در درون خـود و       جانبـه هـاي همـه   م در سه قرن گذشـته، گسـست       است؛ به بيان ديگر، جهان اسلا     
اي را هاي فراواني را در مرزهاي خود با ديگر همسايگان مسلمان، تجربه كرده كه البته كمتر منازعه               تنش

كه كوشـيده اسـت از دسـتاوردهاي    چنين، با اينهم. نيز حل نموده بلكه بيشتر آنها را تداوم بخشيده است       
زمين باز داشته است، ولي     گيري كامل از تمدن مغرب    ه گيرد، اما نگاه غير به غرب، او را از بهره          تجدد بهر 

بازي براي در اختيار قرار دادن دستاوردهاي تمدني خـود          توان كتمان كرد كه غرب نيز از دست و دل         نمي
).پيشين(. به شرق و نجات شرق از انحطاط روي برتافته است

اي كـه در آن  آيد آن است كه انحطاط يعني جامعهميهاي طباطبايي بروعه گفتهاي كه از مجم   نتيجه
فروغ، اسـتبداد عريـان   هاي غيرزاينده، هجرت مغزها، امنيت بي  نبردهاي آييني، دعواهاي خانگي، انحطاط    

، سازي، زايش مـستمر انديـشه سياسـي       در جريان است و و در آن، از شيفتگي به ماديات، توان رابطه            ... و
. خبري نيست... بستگي دروني وحكومت قانون و هم

دو انديـشمند   :  دو تعريفي كه از انحطاط ارائه شد، قابليت تعميم بـه مـوارد مـشابه را دارد، زيـرا اولاً                   
انـد و نيـز تـأثيرات    بيش از ديگران در بـاب انحطـاط سـخن گفتـه    ) خلدون و طباطباييابن(انتخاب شده  

ديگر انديشمندان مسلماني كه در بـاب انحطـاط         : اند؛ ثانياً مندان مسلمان داشته  ماندگارتري بر ساير انديش   
. انداند، فراتر نرفتهچه اين دو، درباره انحطاط گفتهاند، از آنسخن گفته

خلدون و طباطبايي استخراج شده است، پيشنهاد       هايي از انحطاط، كه از آراي ابن      رغم اتقان تعريف  به
ندان ديگر، بـه ويـژه انديـشمنداني كـه بـيش از ديگـران دغدغـه عبـور از بحـران                      شود آراي انديشم  مي

اند، بازخواني گردد و نتـايج آن بـا   ماندگي و انحطاط جهان اسلام در يك و نيم قرن گذشته را داشته  عقب
. هاي مشابه مقايسه گرديده و بر آنها تعميم داده شودحوزه
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